
ن اسلام يخ و تمدّ  Islamic History and Civilization                                                           ىتار

 Vol.20, No.47, Summer 2024                                               1724تابستان  ،74، شماره 02سال 
 )مقاله پژوهشی( 154-114ص ص

 
 1اعظمىخوابى تعبیر شده؟! اعتمادالسلطنه و رؤيای صدارت

 2مرتضی دانشیار
 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 
 چکیده
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 مقدمه
شاه خوان ناصرالدینق مترجم و روزنامه2323تا  2222محمدحسن خان اعتمادالسلطنه از 

شمار شاه بهنشین روزانه خلوت و هم هروی جزو عملق( بود و ازاین2323 -2222 :حک)
ا هروزنامه هرفت. این منصب برای او تا بدانجا اهمیت داشت که حتی پس از تصدی ادارمی

و دارالترجمه دولتی، معاونت وزارت عدلّیه و حتی وزارت انطباعات، آن را واگذار نکرد. این 
در  رهای متعدد درباری، او را به شخصیتی تأثیرگذاهمنشینی روزانه با شاه به همراه منصب

حکومت قاجاریه تبدیل کرد. مدیریت چندین روزنامه دولتی و تألیف آثار متعدد تاریخی، 
شمار  قاجاریه به هتوان پرکارترین نویسنده دورتا بدانجا که او را می_ جغرافیایی و سیاسی

 است.، بر جایگاه و اهمیت اعتمادالسلطنه در میان محققان افزوده_آورد
توان به دو دسته موافق و منتقد یا را می اعتمادالسلطنه هدربارگرفته مطالعات صورت

ای درخشان از او، سبب مرگش چهره هها ضمن ارائمخالف تقسیم کرد. برخی از این پژوهش
اند و برخی همراه با نمایش سیمایی تیره از وی، او را را مسمومیت به دست رقیبانش دانسته

های متناقض، باوجود این داوری 3.اندلمی معرفی کردهخیر و بدون مایه عفردی متملّق، بی
خاطراتِ پانزده سال پایانی زندگی او که آن را نسبت به آثاری از این قسم با صداقتی ه روزنام

روزگارانش، تصویری های هماست، همراه با سنجش جزئیات آن با گزارشزدنی نوشتهمثال
 دهد.روشن از زندگی او به دست می نسبتا

خوانِ شاه، موجب شد که در هر سه سفر عنوان مترجم و روزنامه و کتابمَت او بهسِ 

                                                 
-342: 2371 ،داوود؛ آل222-242: 2371 ،؛ قاسمی327-332: 2347 ،ک. بامدادنبرای برخی مخالفان،  .3

 نک.به بعد؛ و برای موافقان برای نمونه،  34، 22-22: 2322 ،حقیقی؛ متولی224-223: 2322 ،نوری؛ سعادت323
؛ 222-274: 2332ملک ساسانی ؛ خان212443224کتابخانه ملی ایران )ساکما(، شماره سند: سازمان اسنادو
به بعد. از میان این تحقیقات، نوشته مفصل و  222همان:  ؛ قاسمی،32-2ر مصحح، : پیشگفتا2327اعتمادالسطنه 

 هبر وجه ااند. اما تمرکز قاسمی صرفاعتمادالسلطنه پرداخته هبه بررسی کارنام حقیقی مستقلاخوب قاسمی و اثر متولی
 است. در آثار ایشانو مقالات او بوده و معرفی کتب نگارانهتاریخ های وی و دومی بر وجههمطبوعاتی و معرفی روزنامه

 است.کارنامه سیاسی او مورد تحقیق نبوده
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ق، همراه شاه باشد و تلاشی پیگیر 2342و  2214، 2214های شاه به اروپا در سالناصرالدین
 نیاباوجود یابی به جایگاه بالاتر و مناصبی پرسود و منفعت، داشته باشد.برای دست

ب گیری از تمام مناصکناره هاز جایگاه خود خشنود نبود، بلکه اندیشاعتمادالسلطنه نه تنها 
 سالگی او همسرش خوابی شگفت 22حکومتی را نیز در سر داشت. در چنین وضعی، در 

اعظمی( را به او داد. پژوهش حاضر ضمن بررسی زندگی دید که نوید وزارت واقعی )صدارت
ه تأثیر این رؤیا بر زندگی و کارنامه سیاسی شناسی، بگیری علم روانو شخصیت وی با بهره

 است.پردازد، موضوعی که مورد توجه هیچ تحقیقی نبودهاو می
 

 شخصیت و زندگى اجتماعى
ان، ش در تهر2222ق/2241ماه(  22شعبان )شب  24 همحمدحسن خان اعتمادالسلطنه، زاد

، 324، 342، 273: 2321 ،است )اعتمادالسلطنه هاآنآخرین  پسر چهارم خانواده و احتمالا
(. اما تاریخچه زندگی او همچون هر انسانی پیش از تاریخ 3/334: 2347؛ بامداد 234

ش کس در گزینهای وراثتی و محیط زندگیِ آدمی که هیچتولدش آغاز شده بود، چرا که ویژگی
های محیطی زندگانی اند. ویژگیمختار نیست، پیش از تولد مشخص شده هاآن

الدوله )بعدا خان حاجبفرزند علیرو حائز اهمیت خاص است که او سلطنه از آناعتمادال
ق( بود؛ فردی که مجری فرمان 2222-2222ملقب به اعتمادالسلطنه،  ضیاءالملک و نهایتا

خان خان امیرکبیر است. این میراث ننگین پدری بر سراسر زندگانی محمدحسن قتل میرزاتقی
الدوله )خواهر تنی ان روزگار کودکی، دو دختر امیرکبیر و عزتسایه افکند، چنانکه در هم

ای وپشاه( بر او تاخته با چنگ و مشت صورتش را زخمی کرده عاقبت دیگران او را از دست
(. این رخداد 323: 2323 ،یرفسنجان؛ هاشمی733: 2322 ،آنان رهایی بخشیدند )آدمیت

الدوله از رده ساخت، از کینه دختران عزتخان را آزگمان بیش از تن، روان محمدحسنکه بی
ری گیگرفت و شاهدی نیرومند از تأثیر محیط و شرایط اجتماعی در شکلپدرش ریشه می

 شخصیت اعتمادالسلطنه است.
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 هانآترین اند که از معروفشناسان تعاریف بسیار متعددی از شخصیت ارائه دادهروان
ی از سازمان پویای»گونه تعریف کرد: را اینشاید سخن گوردون آلپورت باشد که شخصیت 

(. 22: 2373 ،)راس« کندتنی فرد که رفتارها و افکار خاص او را تعیین می-های روانسیستم
خصیت پیرایه ارائه کرد که شبرآیند غالب تعاریف دیگر را نیز شاید بتوان در این تعریف بی

ه هر فرد را از افراد دیگر متمایز های جسمی، روانی و رفتاری کویژگی»مجموعه است از 
شخصیت انسانی ساخته عوامل متعددی است که وراثت، محیط زندگی، یادگیری «. کندمی

 -424: 2321 ،؛ شولتز و همکاران27: 2373 ،ترین اسباب آن هستند )راسو والدین مهم
 (.4: 2314 ،؛ کریمی424

دون نماید که بو ضروری میربررسی شخصیت اعتمادالسلطنه برای موضوع کنونی ازآن
های وی و باور یا عدم باورش به خواب و رؤیا ممکن نیست. منابع پرداختن به آن فهم کنش

های کودکی تا چند روز ویژه روزنامه خاطرات وی که دارای نکاتی جزئی از سالمتعدد و به
اه پشتکارِ نابع گواست. این ماین بررسی را ممکن ساخته قبولیپیش از مرگ اوست، تا حد قابل

 تحرکی )تنبلی جسمی(،حال کمرعینطلبی، ددانی، حافظه قوی، جاهنظیر، آدابکم
دلی )زودرنجی(، بدبینی و تندزبانی، اضطراب و ترسویی رویی نسبی، نازکگرایی و کمدرون

اوست. او که فرزند مردی چندزنه و یگانه فرزند مادرش بود، ضمن پاسداشت پدر خود، 
دانست و همیشه پیش از عزیمت به سفر از خود در دنیا می« تنها دوست مهربان»را مادرش 

ت رفپیش از دیدن همسر خود، به دیدار او می برگشت و غالبا محض او خداحافظی کرده به
 ،ملک ساسانی؛ خان72: 2324 ،؛ هدایت2434، 2423، 42: 2321 ،)اعتمادالسلطنه

داشت، اما به شریعتِ تشیع پایبند بود و نماز و روزه  هایی(. اگرچه لغزش272، 221: 2332
آورد جای میویژه مناسک ایام شهادت امام حسین)ع( را بهو عزاداری برای ائمه به

ملک به بعد؛ خان 243، 232، 12: 2321 ،همو ؛222-222: 2344 ،)اعتمادالسلطنه
 34کم از حدود ه، دستبراین، به گزارش خود اعتمادالسلطن(. افزون272: 2332 ،ساسانی

بود و میل جنسی ضعیفی داشت، صحت این موضوع « مردی افتاده»آن، از ازسالگی یا پیش
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از فحوای روزنامه خاطراتش نیز  دار نشد، مکررابچه سالگی دیگر 22جدای از آنکه بعد از 
(. سرانجام آنکه، به اموری معتقد 274: 2321 ،موه؛ 222: 2344 ،پیداست )اعتمادالسلطنه

روند: به سعدونحس ساعات، نحس بودن ماه صفر و بود که امروزه جزو خرافات به شمار می
باور به خواب و رؤیا، شواهدی عدد و روز سیزده، اعتقاد سخت به استخاره و بررغم اظهار عدم

، 224 ،272، 223: 2321 ،لسلطنهمکرر از اعتقادش به این امر نیز در دست است )اعتمادا
171 ،122 ،2443.) 

ر پیش از برآمدن خورشید از بست روزانه اوست که عمدتا هگواه کوشش و پشتکارش برنام
به مطالعه و نگارش، اداره  گذشته از شب، معمولاخواست و از آغاز روز تا چند ساعت برمی

ی دولت، خواندن روزنامه و کتاب هاهای حکومتی چون اداره دارالترجمه و روزنامهمسئولیت
برای شاه یا تدریس زبان فرانسه به او، مهمانی یا دیدار از دوستان و خویشاوندان اشتغال داشت 

به بعد(. حافظه قوی او را نقل اشعاری از شاعران متعدد و متناسب با مباحث  22 همان:)
میانه که در همان روزها های شخصی یا روزنامه خاطرات وی و درج اشعاری عاجاری در نامه

به بعد؛ ساکما، شماره سند:  222، 12، 22، 22، 24 همان:کند )شنیده است، هویدا میمی
4142100.) 

ود، به طلبی باین تکاپو و تلاش که بیش از تفریح و کسب ثروت، برای شهرت و جاه
لی ه تنببدنی او نیست، محمدحسن خان از کار بدنی سخت احتراز داشت و بمعنای تحرک 

و  ق2344بالا بود، در که قدی بلند نداشت و میانهرو، درحالیتحرکی شهره بود. ازهمینو بی
کیلو و نیم وزن داشت. این تکاپو و پرهیز از کار جسمانی  نودسالگی خود حدود  22در  تقریبا

یش ی پبا کتاب و روزنامه بود و تا اجبار جمع شده بودند که سروکارش عمدتا گونه باهماین
ق به 2344ویژه کالسکه )خاصه از حدود پرهیخت و با اسب و بهروی میآمد از پیادهنمی

، 11: 2324 ،؛ هدایت422، 444، 241 :2321 ،کرد )اعتمادالسلطنهبعد( طی طریق می
زمان از این دو رویی، همگرایی و کمگمان این خصایص گذشته از تعمیق درون(. بی72

 پذیرفت.می ویژگی او نیز تأثیر
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فهم است که اگرچه برای حفظ رویی از آنجا قابلگرایی و کممیل اعتمادالسلطنه به درون
منصب و جایگاهش در دربارِ پررقابت قاجاریه، ناگزیر از مراوده با بیشتر درباریان بود، اما 

 میرزاعلیها ترین آنرفت که مهماش از چند تن اهل علم و مطالعه فراتر نمیارتباط دوستانه
 الممالک )بررغم رقابت و دشمنی، حکیم_پزشک اصلی شاه_الدوله، طلوزان خان امین

السلطنه بعدی(، محمدحسین فروغی )ملقب به ذکاءالملک( خان )صدیقگهگاهی(، مچول
، 71، 23-22: 2321 ،اعتمادالسلطنه نک.العلما بودند )برای نمونه و میرزامهدی شمس

ویژه اش بههایی که دوستان صمیمی(. از حضور در مهمانی2442، 242، 417، 372، 14
وبی ونوش و پایکالدوله، شرکت نداشتند و خاصه اگر مجالسی غیررسمی و همراه با عیشامین

عن ن و طبراین، از جمع زنان نیز گریزان بود و از شرم در نزد جمع آنابود، پرهیز داشت. افزون
در  ویژهاست. هیجان و تفریح را بهخود سخن گفته« قد و قامت»و تمسخرشان نسبت به 

 نک.متنفر بود )برای نمونه  هاآنتصریح خودش از های جمعی، خوش نداشت و بهمهمانی
(. صَرفِ وقت با کسانی که از علم و سیاست سخن 2434، 722، 212، 332، 212 همان:

، اتلاف _صورت ملموس در حفظ منافعش مؤثر نبوداگر این همنشینی به البته_گفتند را نمی
که بنا به سِمَت خود دانست. بیش از همه به نوشتن و مطالعه مأنوس بود. درحالیوقت می

شاه برخلاف سایر درباریان، وقت ناچار به حضور مداوم نزد شاه بود، در سفرهای ناصرالدین
تاریخ و جغرافیای مسیر سفر و  هه شاه، صرف مطالعخود را جز هنگام حضور در پیشگا

و صفحات  241 -231، 232، 222، 227-224 همان: نک.کرد )برای نمونه نگارش می
ا دل و عمدتبعد(. در کنار این خصایص و برخلاف نظر برخی از پژوهشگران، او سخت نازک

ار داخت، اما شواهدی بسیپررحم نیز بود. اگرچه گاه از سر خشم به تنبیه زیردستانش میدل
، 223: 2321 ،اعتمادالسلطنه نک.اش هستند )برای نمونه رحمیبیشتر مؤید مروت و دل

321 ،377 ،441 ،427 ،724 ،242-242 ،272 ،211-212 ،142 ،124-131 ،
122 ،122.) 

ا بسیار مرد ب»که شاه او را ویژگی دیگر شخصیت او زودرنجی و بدبینی بود، چنان
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خوری یا احتمال رنجشش، رو، با کمترین دلمعرفی کرده بود. ازهمین« دارواسسوءظنِ وس
، 224، 222 همان: نک.کرد )برای نمونه به زبان، نامه یا اعطای هدیه، از او دلجویی می

(. اگرچه روزنامه 211-212: 2317 ،شاه؛ ناصرالدین214-212، 222، 727، 271، 224
ند، اما تأیید نک محتملا را« دارسیار... با سوءظن وسواسب»خاطراتش یا سایر منابع نسبتِ 

کنند. این شواهد، گله و شکایت مکرر از دیگر درباریان بدبینی بر منش وی را اثبات می هغلب
اش است. زبان تند و گزنده زده و منفی از رخدادهای روزنهو اظهار آن به شاه یا داوری شتاب

 السلطان یا شخصاو در برابر سایر درباریان از جمله امین هایاو نیز از محتوای سخن و پاسخ
: 2321 ،اعتمادالسلطنهنک. شاه و نیز اظهارات مکرر معاصرانش هویدا است )برای نمونه 

 (.72: 2324 ،؛ هدایت2422، 234، 223، 734، 424، 224، 327
خود  رند کههای مکرر از اضطراب مستمر و ترسویی اعتمادالسلطنه حکایت داداده تانهای

ای تبعات دو ویژگی اخیر باشند. او در آغاز سفرهای بیش از چندروزه، توانست تااندازهمی
گشت و در طی سفر مرتب از طریق عمدتا با دلتنگی و تشویش از مادر و همسرش جدا می

شد و در صورت عدم دریافت خبری تا موعد مورد های دولتی جویای احوالشان میپیک
گردید. هنگام حضور در شهر نیز با اطلاع از بیماری پریشان و مضطرب میانتظار، سخت 

افتاد و دوستان و می« وحشت»یکی از این دو، اگرچه چندان اهمیتی نداشت، سخت به 
 ،نهبرد )اعتمادالسلطرا به بالینشان می _زمان دو یا چند تن از آنانگاه هم_آشنایان پزشک خود 

(. برای اضطراب و ترسویی او، گذشته از اعتراف 222، 232، 231، 274، 272: 2321
، 322 همان:های روزمره، )دم به سبب نگرانیوی تا سپیده ههای شبانخوابیصریحش و بی

، 323، 231 همان:(، شواهد متعدد دیگری نیز وجود دارد )برای نمونه، 212، 373، 323
ها نیز (. همین ویژگی222: 2324 ،؛ فوریه211-217: 2317 ،شاه؛ ناصرالدین727-744

ن تریکه نزدیککرد، چنانگمان اعتمادالسلطنه را چاپلوس و تا حدی اهل ظاهرسازی میبی
است. خود نیز به این تملق معرفی کرده« جُبن و ظاهرسازی و تملّق»دوستش او را مشهور به 

، 322: 2321 ،؛ اعتمادالسلطنه212: 2322 ،الدولهو ظاهرسازی آشکارا معترف بود )امین



 1724 تابستان، وهفتچهلم، شماره بیستسال  ،ىتمدّن اسلامتاريخ و / 107

هایی را در او (. اما گذشته از وراثت، چه تجربیات و محیطی چنین ویژگی237، 412 ،422
 پرورده و نهادینه کرده بود؟

کم ترس و بدبینی، اضطراب، های شخصیتی اعتمادالسلطنه، دستاز میان ویژگی
توان ناشی از تجربیات کودکی، عوامل ا میرویی او رگرایی و کمچاپلوسی و تا حدی درون

های دردسترس تحلیل کرد. چنانکه محیطی و نوع حرفه و مسئولیتش دانست و به کمک داده
م کباشی شاه را داشت و دستشغل پرخشونت فراش ره رفت، پدر اعتمادالسلطنه عمدتااشا

اعدام مواجه شد بار با خطر دوبار مورد خشم، مصادره و تبعید قرار گرفت و حتی یک
(. جدای از تبعات سخت این 372-2/374: 2347 ،بامداد ؛121: 2321 ،)اعتمادالسلطنه

ویژه بعد از برکناری به_ رخدادها، اجرای فرمان قتل امیرکبیر، موجب شرمساری اجتماعی
برای خانواده او شد؛  _اعظمیق( از صدرات2274-2227میرزاآقاخان نوری )صدارت: 

تحقیر فرزندش، محمدحسن، توسط دختران خردسال امیرکبیر، به سبب کینه  که کتک وچنان
خان، آید که پدر محمدحسنبراین، از رساله مجدیه چنان برمیاز همین عمل او بود. افزون

انگیز بود، چه آنکه از عوامل ستم و در میان مردم و درباریانِ اهل اندیشه، شخصیتی نفرت
ولینِ ولایات به فتنه و فساد و اخلالِ عملِ مالیات ]و[ دیگر، نسبت متم»کشتار بسیاری به اتهام 

شد )مجدالملک خوانده می« جاسوس اجل»رفت و شمار میبه  «مردم به تبعیّتِ باب
 استتوانسته(. همین تجربیاتِ روزگار خردسالی و نوجوانی، می22-27ق: 2227 ،سینکی

 ادینه کند.خان نهترس و تشویش و کمرویی را در محمدحسن
 گفته، اسباب دیگریکُرنش و چاپلوسی اعتمادالسلطنه جدای از شرایط و عوامل پیش

ماه از وقایع روزانه وی از  2شامل نزدیک به _ق 2212نیز داشت. خاطرات او ذیل سال 
زبانی نسبت به فرادستان و فاقد نشانی آشکار از کرنش و چرب _2213اول تا محرم جمادی

(. بررغم این وضع، 41-3: 2321 ،حتی اظهار نامعمولی نسبت به شاه است )اعتمادالسلطنه
کنده از تملقِ ق نگارشش از سرگرفته شده2212خاطرات او که بار دیگر از نوروز  است، آ

تواند متأثر از چه رخدادهایی باشد؟ آشکار می به بعد(. این تغییرِ  23 همان:فرادستان است )



 224/ یاعظمصدارت یایشده؟! اعتمادالسلطنه و رؤ ریتعب یخواب 
 

 و دیگری تغییر رویه حکومت. 2212یکی درگذشت حامیان نیرومندش تا میانه سال  اظاهر
ق، در دست وزیرانی متعدد بود که مستقل یا به 2217امور حکومت قاجاریه تا پیش از 

مشغولِ خدمت بودند. اما اعظمی در ساختار دولت، زیر نظر او هنگام وجود مسند صدارت
خان سپهسالار را برکنار کرد و به اقتدار سه فرزندِ جوان خود به در آن سال شاه، میرزاحسین

-2221میرزای ولیعهد )صورتی چشمگیر افزود. ولایات تحت حاکمیت مظفرالدین
ق( افزایش یافت و وزارت جنگ و حاکمیت 2332-2222السلطان )ویژه ظلق(، و به2322
ق( سپرده شد )اعتمادالسلطنه 2322-2272السلطنه )میرزا نایباز ولایات به کامران برخی

ن (. این سه فرزند جوان شاه دستیاران خود را نه از درباریا2441، 2442، 3/2172 :2322
یدند. گزاز میان خویشاوندان مادری و دوستان جوان خود برمی گِرد شاه، بلکه عمدتا باتجربه

بخش بیشتر امور کشور را دردست داشتند، با سایر  که عملا مراوده با آناناز سوی دیگر، 
تند و گرفدیوانیان حکومت متفاوت بود. ایشان در ترازی بالاتر از وزرا، در کنار شاه قرار می

وجود نداشت. گذشته از تصریح اعتمادالسلطنه به  اعتراضی به کار ایشان عملاامکان نقد و 
در کشاکش و رقابتی منفی بودند،  ن از فتنه این سه برادر که دائماانداینکه جهت در امان م

هایش از ولایات مجبور به تملق به آنان است، از آن جهت نیز که حقوق و مخارج مسئولیت
شاهزاده مواجب و »است که آورده شد، رسماالسلطان، پرداخت میظل تحت حاکمیت

: 2321 ،)اعتمادالسلطنه« بدم به او تملق کنمرساند، لادهد و میمرسوم مرا به قاعده می
322 ،272 ،412.) 

در ذهن  ها،این خصلت و ویژگی هبه هر روی، تصوّری که اعتمادالسلطنه در نتیج
و  زیبایی هسلیق»زعم خودش خویش برساخته بود، چندان مطلوب خود و دیگران نبود. به

خر زنان بود. مناسب مجالس مورد تمس« قد و قامتش»و رویِ خوشگل نداشت و « زشتی
بی مرا نه جی»است که ونوشی آوردهکه پس از ترک مجلس عیششادی و مهمانی نیز نبود، چنان

 هواسطگشاده است و نه قامتی اندازه. خلقم بد و خلقتم بدتر است. آداب چنین مجلسی را به
: 2321 ،السلطنه)اعتماد« استدانم. هیچ زنی در دنیا مرا دوست نداشتهعدم ارتکاب نمی
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(. او در پایان مجلس دیگری که بیشتر وزرای دربار 2434، 212 ،423، 322-323، 221
حیوانی که از »زدن و همچون « دست»در حال عیش و پایکوبی بودند، خود را حتی عاجز از 

کند و در وصف خود پس از مهمانی مذکور معرفی می« کره ماه به زمین بیفتد و هیچ نفهمد
 :همان« )طور تربیت کردندگفتم که چرا مرا اینتمام راه به کسانم بد می»است که آورده
(. باوجوداین، به دانش خود در زمینه تاریخ، جغرافیا، ترجمه از زبان فرانسه و توانایی 244

ق، 2343الممالک در کم پس از مرگ میرزا یوسف مستوفیمدیریتش اعتماد داشت و دست
خان، فروتر الدوله و میرزاملکمخان امینمام درباریان، جز میرزاعلینه تنها خویش را از ت

گاهنمی سالگی  24او که از  2آورد.تر به جهان سیاست به شمار میدانست بلکه کارآمدتر و آ
: 2321 ،سالگی خود هیچ برادر و خواهری نداشت )اعتمادالسلطنه 23هیچ فرزندی و از 

بایست بود و نه اهل شکار، وقتش را صرف چه می(، نه اهل طرب و مهمانی 321، 273
کرد؟ روزنامه خاطراتش گواه آن است که غالب اوقاتش صرف مطالعه و نگارش و تلاشی می

ق، رضایتی از آن 2212کم بعد از ای که دستگذشت، رتبهممتد برای ترقی جایگاه و رتبه می
« مجعولی»باعات نیز، آن را وزارت هایش به وزارت انطنداشت و حتی با تغییر عنوان مسئولیت

رو، درپی (؛ ازاین237: 2324 ،؛ فوریه221، 324، 372 همان: نک.خواند )برای نمونه می
 تر بود.رؤیایی بزرگ

 
 بخشزندگى سیاسى؛ ترقى، توقف و رؤيای انگیزه

ای سخت به پدر و مادر داشت و پیرو سنت آنان خان اعتمادالسلطنه مهر و عاطفهمحمدحسن
رو، ماجرای قتل امیرکبیر، گذشته از تأثیر بر زندگی جاری، مرام و آینده بود. شاید ازهمین

 که راهی برایسیاسی او را نیز مشخص کرد و در چارچوبی از پیش تعیین شده نهاد؛ چنان

                                                 
؛ در مورد باور به دانش 222، 222 ،233: 2321 ،عتمادالسلطنها نک.در مورد اعتقادش به توانایی خود در ترجمه، . 2

؛ همچنین در مورد تمجید از دانش اعتمادالسطنه در 237: 2322 ،الملک؛ افضل422، الدوله، همانو دانایی امین
 .272، 272: 2332، ملک ساسانیخان ؛124، 2/274: 2372 ،السلطنهعین نک.تاریخ و جغرافیا و زبان فرانسه، 
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ملّق و تر شد و متروی به شاه وابستههای منتقد یا مخالف شاه نداشت و ازایننزدیکی به گروه
های شاه که جایگاهی اش با صدراعظمکار گردید. عدم ارتباط پایدار و صمیمانههمحافظ

 زندگی سیاسی پدر نشان هناپایدار داشتند نیز جدای از همین موضوع نیست، چرا که تجرب
 ،لطنهعتمادالسنک. اکشد )داده بود که زوال آنان، دولتمردان وابسته به ایشان را نیز به زیر می

های رو برای استحکام موقعیت و ترقی خویش به افراد و جایگاهزهمین(. ا232: 2321
پایدارترِ دربار یعنی مادرِ شاه و همسران محبوب او تکیه کرده بود. در حیات مهدعلیا )د. 

ود و اش بگاه اعتمادالسلطنه و خانوادهترین تکیهشاه، او مهمق(، مادر مقتدر ناصرالدین2214
، که خواهرش نیز همسر _میرزا عمادالدولهقلیدختر شاهزاده امام_لِک مَ به توسط همو با عزّت

(. پس از 3/322: 2347 ،؛ بامداد272 :2332 ،ملک ساسانیازدواج کرد )خان 4شاه بود،
طلبش که به حرمسرای شاه راه داشته با دو زن مَلِک همسر جسور و جاهمرگ مهدعلیا، عزّت

داشت، همراه با پدر قدرتمندش، تاحدی این خلاء را  صمیمانهمحبوب و پرنفوذ او ارتباطی 
 گاهی جدید و پایدار برای اعتمادالسلطنه ساختند.پرکرده، تکیه

ش ترقی پیآرام و روبه ملک نسبتابعد از ازدواج با عزت جریان زندگی اعتمادالسلطنه
 2221های ر سالکه د _خان مشیرالدولهحسینمیرزا_رفت. باوجود چالش با سپهسالار می
شاه بود، جزو همراهان شاه در هر دو ق صدراعظم یا نیرومندترین وزیر ناصرالدین2212تا 

از برای تحصیل السنه خارجه و علوم  مکتب مجانی» 2221سفر به فرنگ بود و در سال 
د والدوله و به پیشنهاد خخان مشیرحسینکه در پایان همان سال، بعد از بازدید میرزا« متنوعه

او نامش به مکتب مشیریه تغییر یافت، تأسیس کرد. این مکتب یا مدرسه که به تعلیم زبان 
فرانسه، انگلیسی، هندسه و جغرافی اختصاص داشت، برای حدود دو سال در دارالترجمه به 

وابسته به شخص  . اما این مدرسه که مخارجش ظاهراریاست اعتمادالسلطنه دایر بود
اعظمی بعد از سفر نخست شاه به فرنگ در سال استعفای او از صدارتمشیرالدوله بود، با 

، 3/2134: 2322 ،دارالفنون شدند )اعتمادالسلطنه هق، تعطیل شد و محصّلانش روان2214
                                                 

 (.2/32: 2372 ،ماه بعد از ازدواج با شاه، درگذشت )اعتمادالسلطنه 22او ملقب به سرورالسلطنه بود و  4.
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 (.3/2417: 2327 ،؛ همو114، 243: 2321 ،؛ همو2132
-ی دسترانیت اعتمادالسلطنه از تأسیس این مدرسه ظاهرا رقابت با دارالفنون و تلاش ب

: 2322 ،محیط طباطبائی نک.یابی به مناصبی فراتر و اما همسو با منش و شخصیتش بود )
ترین مناصب جدید مهمهای اداری، های بعد گذشته از برخی مسئولیت(. لیکن در سال33

 مدیر باغات و»نسبتی با استعداد و شخصیت وی نداشت، عبارت بودند از:  او که غالبا
ق، 2214آنجا در اواخر سال « احتساب شهر و معابر عمده»پایتخت و « عمارت دیوانیِ 

اداره تنظیفیه »ق، باردیگر ریاست 2212تا میانه  2214معاونت وزارت عدلیه از اواخر سال 
الحجه ق، و برای سومین بار ریاست همین اداره از ذی2211تا  2217پایتخت از « هو احتسابی

خطاب جنابی گرفت و در صفر  2212نیز یعنی در  . در همین مدت2347تا شعبان  2342
 «مجلس شورای کبرای دولتی»خانه( و به این واسطه عضو جزو وزرا )البته بدون وزارت 2211

خانه ، وزیر این وزارت2344گردید و با تشکیل وزارت انطباعات در آغاز محرم 
انه خهیچگاه این وزارتسیس شد که تا هنگام مرگ این سمت را در دست داشت. اما أجدیدالت

هایی چون وزارت بقایا و قورخانه و همه را ردیف وزارتدانست و آن را همرا واقعی نمی
؛ 2237، 3/2424: 2322 همو،؛ 3/2412: 2327 ،خواند )اعتمادالسلطنهمی« مجعول»

(. از فحوای خاطرات او به خوبی 212، 221، 322-327، 243، 241، 224: 2321 همو،
گرفت که مصدر قدرت دانست و جدی نمیاعتبار میه این وزارت را از آن جهت بیپیداست ک

 ها، نبود.ها یا مسئولیتو کسب درآمد، همچون سایر وزارت
ق، گواهِ روشنی از شادابی 2212چنانکه اشاره رفت، خاطرات روزانه اعتمادالسلطنه در 

نشان از وضعی پرتنش دارد؛  ق به بعد2212و پرکاری اوست. اما رخدادهای زندگی او از 
ق خبر خلع و تبعیدش، 2212چنانکه تا پایان حیاتش چندبار از جمله در میانه همان سال 

خوبی در آهنگ و کلام روزنامه خاطراتش پیداست، چرا شایع شد. انعکاس این وضع نیز به
یگر گویی از دکه به تدریج مشحون از واژگان کسالت و ناامیدی، نقد شاه و دولت و گلایه و بد

ش افزایاست. این ناامیدی و عصبانیت که در مجموع تا پایان زندگی او روبهدرباریان شده
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چند دلیل  ظاهرا (،237: 2324 ،به بعد؛ فوریه 227، 14-12، 72-74، 27 همان:بودند )
ردیفان سابقش بود ماندن رتبه و ثروتش از دوستان و همعمده داشت: نخستین عامل، پس

زوال حکومت روند روبه ه(. عامل دوم، مشاهد274، 273، 222: 2321 ،دالسلطنه)اعتما
-ترین علل آن برکشیدن سه فرزند جوان شاه یعنی مظفرالدینزعم او، از مهمقاجاریه بود که به

السلطنه و سپردن بسیاری از میرزا نایبالسلطان و کامرانمیرزایِ ولیعهد، مسعودمیرزا ظل
مهم کشور به دو فرد اخیر بود که گذشته از خامی و خودپسندیِ این دو، هر ایالات یا مناصب 

سه با هم نفاق و رقابت مخرب داشتند. اعتمادالسلطنه نیز گویا از ایجاد ارتباطی متوازن با 
 2به بعد(. 74، 72-72، 27، 22-23: 2321 ،آنان ناتوان بود )اعتمادالسلطنه

مردان کارآزموده و کارآمد راف شاه نیز از دولتتن، اطگویی در فضای اقتدار این سه 
ر و تجربه با سری پرشوبی»و « اطفال نابالغ»زعم اعتمادالسلطنه تهی شده گروهی جوان و به

-کارهای ایران بچه»جای دولتمردان مجرب را گرفته بودند. چنانکه به گزارش او « مغز خالی

ال، وپنج سلک ما ده سال، میرآخور بیستالممالک ما نه سال و معتمدالمبازی شده. مستوفی
زور اعتضادالملک... بهو اوقاف هنوز طرف... است، خودِ خان مجدالملک، وزیر وظایف

ق که درباریان در مجلس سلام شرکت 2344او در نوروز «. ریش درآورده چهل سال ندارد
ه است کآورده کرده بودند، ضمن مقایسه سامان و سن درباریان کنونی با سالیان گذشته،

نمونه اعلای این  7(.223، 223، 22 همان:« )و طفل شدهدولت ما جوان نشده، بچه »
 السلطاناصغرخان امینجوانگرایی، بدون توجه به کارآموزی و شایستگی، برآوردن علی

                                                 
(. چنین 244 ،ها ترسید )همانخواند و قائل بود که باید از آنمی «اشیاء ثلاثه»اعتمادالسلطنه فرزندان شاه را  ظاهرا 2. 
ت التفاتی به هر یک از این سه فرزند، آنان را به رقابجایی امتیازات و ابراز لطف یا کمهشاه با جابنماید که ناصرالدینمی

زعم مانی احتمالیشان علیه خویش جلوگیری نماید. همین جوانی و حسادت هم بهپیداشت تا از همو حسادت وامی
ها و نابودی آن زیردست شد که هرگونه تمجید شاه از کار و توان زیردستانِ آنان، حسادت آناعتمادالسلطنه موجب می

 (.241 ،همان نک.را درپی داشته باشد )برای نمونه 
، 244، 224، 223 ،همان نک.است، برای نمونه گفتار خام و نابلدی آنان نیز آوردهاو شواهدی مکرر از کردار و  7. 

221 ،321. 
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ق و سپردن مناصب متعدد درباری به وی بود. او باوجود سن 2344ق( از 2324 -2272)
ملقب به صدراعظم گردید  رسما 2324شد و در خوانده « وزیر اعظم»عد به ب 2342کم، از 

 (.222: 2322 ،الدوله؛ امین222 ،222؛ 2321 ،)اعتمادالسلطنه
هرصورت، اعتمادالسلطنه در میانه رقابت فرزندان شاه و با وجود تلاش مظفرالدین به

به شاه وفادار ماند و  میرزای ولیعهد برای استخدامش تا برای او بکوشد و جاسوسی کند،
و صفحات بعد(. اما چنانکه اشاره رفت  22، 71، 72 همان: نک.پیشنهاد او را نپذیرفت )

 های زیردستالسلطان بود. دریافت حقوق و مخارج از بخشمجبور به تملق و همراهی با ظل
حدود یک ماه از سال را در تهران  جهت که از تهران دور بود و صرفا السلطان از آنظل
السلطان از تهران او را از حمایتش گذراند، برای اعتمادالسلطنه خوشایند بود. اما دوری ظلمی

محروم  السلطان،السلطنه و نیز امینویژه نایبرقابت و حسادت سایر فرزندان شاه، به هدر میان
، موجب اتهام به جاسوسی برای او، السلطانکرد. از سوی دیگر، این تملق نسبت به ظلمی

 کند.اگرچه مدرکی آن را اثبات نمی 2شد،حتی از سوی شخص شاه نیز، می
شاه به کودکی خردسال موسوم به ملیجک  هبر دو عامل فوق، وابستگی معماگونافزون

ق، یعنی از سه سالگی ملیجک، 2212ش( از حدود نیمه سال 2247ق/2214دوم )متولد. 
یگر در ناامیدی اعتمادالسلطنه بود؛ چراکه این وابستگی، توجه و اشتیاق شاه را موضوع مؤثر د

 دائمی این کودک را با شاه ی به خود جلب کرده همراهی تقریبابیش از هر فرد و موضوع دیگر
وان خموجب شده بود. تبعات مستقیم این قضیه برای اعتمادالسلطنه به عنوان مترجم و روزنامه

زعم او دور از فهم و دام با ملیجک، پدر و خدمه وی بود، افرادی که بهشاه، همنشینی م
ون دانست. افزنان، میرتبه و حتی نزد شاه کمتر از آبودند، اما اینک خود را هم« علم و هنربی»

  هنگامی که اعتمادالسلطنه مشغول خواندن کتاب یا روزنامه برای شاه بود، او آنکه مکررا
های روزانه او از حدود گشت. این نارضایی در یادداشتمنشینان میسرگرم شوخی با این ه

افزایش یافت. شبی از همان  2342الثانی تدریج تا ربیعبازتاب و به 2344الحجه اواخر ذی
                                                 

 خواند!( او را سردسته جاسوسان مخفی شاه می2/214: 2322السلطان ). جالب آنکه در همین حین، ظل2
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گرفت، را به چیزی نمی هاآنماه مجبور شد به جای شاه، برای جمعی از همین همنشینان که 
پایان روز بعد در دفتر خاطراتش از قهر با شاه نوشت و گفت رو، در روزنامه بخواند. ازهمین

«. خوان( هستم، چه فایده بردم؟خوان و کتابسال است که من این کاره )روزنامه 22حالا »
 به»های خود نوشت، جویی شاه خبری نشده بود، در یادداشتاو در پایان روز بعد که از دل

 و به مقایسه خود با« یل دارم مدتی آسوده باشمخدا قسم از نوکری شاه خسته شدم، خیلی م
الدوله و آجودان مخصوص( پرداخت که چگونه در این خان امینهمقطارانش )میرزاعلی

از  استعفا»هایش را ضمن است. روز بعد به دربار رفت و گلایهها ترقی کرده او جا ماندهسال
یی از او، اضافه مواجبی هم برایش جوای مفصل تقدیمِ شاه کرد. شاه با دلدر نامه« نوکری

ماه بعد نشانی  24که تا حدود امید او شد، چنان هدرآمد مایجویی و اضافهتعیین کرد. این دل
به  222، 222، 242، 24: 2321 ،گیری در روزنامه خاطراتش نیست )اعتمادالسلطنهاز دل
 بعد(.

ی سرددیگر دل رو، بارهمیناما این التفات در حکم مسکن بود و مسئله را حل نکرد؛ از
است؛ تا آنجا در روزنامه خاطراتش انعکاس یافته 2342های اعتمادالسلطنه از محرم و شِکوه

»... است که اش( آوردهسالگی 22ق )یعنی در میانه 2342صفر  23های که او ذیل یادداشت
اه را و نوکری ش از دنیا خیلی دلگیرم. میل داشتم که مبلغی در بانک انگلیس داشته باشم

ای نشسته در این دنیای دون تنها زندگانی کردم. همقطار ملیجک و مردک نبودم. در گوشهنمی
نماید که همسرش با شنیدن این سخنان، رؤیایی (. چنین می321 ،322 همان:« )کردم...می

 24ق/2342صفر  22را با او در میان گذاشت که در خوابِ بعد از ظهرِ دو روز پیش در تاریخ 
ش، دیده بود. گزارش این رؤیا در روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه به این شرح 2223آذر 

 است:
اهل  1نویسم.ارم و اعتباری ندارد، اما این تفصیل را میاگرچه هرگز به خواب اعتنا ند»

                                                 
دارد، چنانکه مکرر نزد  که اشاره رفت، برخلاف این گفته، شواهد متعدد حکایت از باور راسخ او به خواب. چنان1

 (.224، 212، 222 ،همان نک.نوشت )برای نمونه، هایش را در روزنامه خاطراتش میرفت یا تعبیر خوابمعبران می
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د زری که تاروپودش سفی هخانه پریروز بعد از ظهر که خوابیده بود، در خواب دیده بود که جب
این جبه  هاند و آن مرحوم از پارچو زرد است در حضور مرحوم عمادالدوله، پدرشان، گسترده

و این جبه از آن من است. بعد من گفتم این  کند. من هم در آن مجلس حاضرمتمجید می
خودش بگذارید که محفوظ باشد. مرحوم عمادالدوله فرموده بودند  هاندازجبه را در قوطیِ به

تومان  42متقال ده تومان قیمت دارد. من در خفا به عیال خود گفتم این جبه برای من  هکه جب
 همان:« )وزارت من است هید. این جبسالگی به وزارت خواهم رس 42تمام شده و من در سن 

321-334.)24 
تدریج در ذهن و خیالش به رؤیای صادقه این خواب را اگر باور کرده باشد، گویی به 

م کاعظمی(! مبدل شد و اگر هم باور نکرده باشد، دستبرای نیل به وزارت واقعی )صدارت
آویزی چنگ زد ود؛ به هر دستاش طرحی برای تحقق آن شای به او داد که ادامه زندگیایده

ترین شاهد تأثیر این خواب، آن است تا سرانجام گویی همین رؤیا سرنوشت او را رقم زد. مهم
های بعدی، شِکوه و شکایتی از وضع خویش درج نکرده و برعکس تا بیش که در روزنوشت

اد. سخت پرکار ددید و آن را در روزنامه خود بازتاب میاز یک ماه هر روزش را پرامید می
انشالله اگر »روز بعد از این خواب آورد که  27گشت و به ترجمه و نگارش مشغول شد و در 

«. ها خواهد شدالشمس[ بهترین کتابجلد دوم مطلع عمری باشد، کتاب امسال من ]ظاهرا
روز بعد از آن نوشت،  24کرد، در او که تا پیش از این رؤیا، آرزوی ترک نوکری شاه را می

، چهار اگر ممکن بود است. باز شام نتوانستند میل کنند...درد دندان ]شاه[ بسیار شدت کرده»
 ان:هم« )دندان مرا بکشند و دندان شاه خوب شود، حاضر بودم که شاه کسالت نداشته باشد

 تر بود.(. تحقق این رؤیا نیازمند سیاست و اقداماتی گسترده334-333
 

                                                 
( 221 :دانست )همان. اشاره شد که در همان ایام اعتمادالسطنه وزیر انطباعات بود، اما آن را وزارت مجعولی می24

های پردرآمد و نفوذی همچون اعظمی یا وزراتخانهق، او صدارت2344که از حدود و از فحوای کلامش هویدا است 
 است.دانستهالسلطان را وزرات واقعی میمناصب امین
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 در تکاپوی تحقق رؤيا
 های سیاسىاثبات توان و شايستگىالف: 

رصه به شاه و دیگر بازیگران ع گامِ ضروری اعتمادالسلطنه اثبات توانمندی سیاسینخستین
رو برخلاف رویه پیشین که آثارش موضوعات سیاست حکومت قاجاریه بود. ازهمین

د سیاسی آثار متعد گرفت، آغاز به نگارش و ترجمهادبی را دربرمی جغرافیایی و بعضاتاریخی، 
ر در اواخ _نامبی ظاهرا_ای کرد. گویا برای نخستین بار یک ماه بعد از رؤیای مذکور، مقاله

تحت مدیریت خودش چاپ کرد که رنجش و اعتراض  هدر روزنام 2342الاول سال ربیع
وم و ای نیز در مورد قانون سانسور، لزداشت. مقارن همان ایام، رسالهها را درپی انگلیسی

(. 322-331 همان:فواید آن، نوشت و بررغم مخالفت سایر وزرا، آن را به تأیید شاه رساند )
که اطلاعی در _ای دیگر ، کتابچه2342الاولی جمادی 23در نیمه ماه بعد یعنی در حدود 

از  بعد»تقدیم شاه کرد و در پایان همان روز در روزنامه خاطراتش نوشت که  _مورد آن نیافتم
 ایچند روز بعد نیز کتابچه«. ها بکنمخیال دارم برای اثبات وجود از این فضولی این

(. در 322-323 همان:تقدیم شاه نمود و به گفتگویی محرمانه با او نشست )« پولیتیکی»
ای به زبان فرانسه را نیز تقدیم شاه کرد که با موافقت او مواجه همان ماه طرح چاپ روزنامه

 اش را تحت عنوانالثانی، نخستین شمارهبعد، یعنی در جمادی شد و در آغاز ماه
 (.221-222 ،؛ قاسمی323، 324، 322 همان:منتشر کرد )« اکودوپرس»

های سیاسی در تضاد با منافع انگلیس بود و اعتراض آنان و تلاش برخی از این فعالیت 
را، درپی داشت. « اکودوپرس»های بعد روزنامه در سال رای تعطیل روزنامه اطلاع و ظاهراب

، 2342الحجه نماید که همین اختلاف شاه را وسوسه کرد تا در اوایل ذیچنین می
او نیز  نماید که المعايب انگلیسکشفای تحت عنوان کتابچه هاعتمادالسلطنه را مأمور ترجم

 (.322، 322: 2321 ،الحجه ترجمه و تقدیم کرد )اعتمادالسلطنهذی 22آن را تا 
کاپوی سیاسی او در سال بعد نیز همچنان روبه افزایش بود. او پس از سه ماه مطالعه، ت

تقدیم  2343الثانی را در ربیع پولتیک حالیه روس و انگلیس در آسیاای تحت عنوان کتابچه
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[« استعلام به لیاقت پولتیکی دانی]اش»وی باشد و « تیز پولیتکی»شاه کرد تا به قول خود 
الاولی نیز، طرح ایجاد انحصار تنباکو را به دستور شاه ماه بعد، در جمادی شود. نزدیک دو

 ای در نحوهزمان کتابچهای در طرز اجرای آن گردید و همپذیرفت و مشغول نوشتن کتابچه
دون هیچ های بوشهر بکه در کرانه« پرسپولیس»کارگرفتن کشتی خریده شده از آلمان به نام به

گزاف نگهداری را بر دوش دولت انداخته بود، نوشت و تسلیمِ  هاخته هزینای لنگر انداستفاده
موجب کسب  های داوطلبانه که ظاهران فعالیت(. ای223-222، 242 همان:شاه کرد )

تواند گمانه تلاش او را برای کسب مقامات جدیدی که در همان منافعی کوتاه مدت نبود، می
الثانی وزیرخارجه عزل شد . چراکه در اواخر ربیعشد، مطرح کندروزها تغییر و تبدیل می

دهند، و این خود (، اما منابع شاهدی بر میل به کسب چنین منصبی را ارائه نمی223 همان:)
 های آینده است.تر در سالشاهدی دیگر بر تلاش او برای منصبی بزرگ

با  تر و ارتباطشهای سیاسی اعتمادالسلطنه گستردهفعالیت هسال بعد دایر
های خانهق با سفارت2342تر شد. او تا پیش از سال های مختلف مستحکمخانهسفارت

عثمانی، فرانسه، اتریش و آلمان و آمریکا ارتباطی دوستانه داشت، لیکن روزنامه خاطراتش 
آمد سفرا یا کارداران این دول به خانه او نبود. ودهد که این روابط بیش رفتخوبی نشان میبه

که به نظر جدای از بار سفرای چند کشور الثانی، برای نخستینق/جمادی2343از نوروز اما 
ید اند، جهت تبریک عآلمان بوده شورهای اتریش و فرانسه و احتمالاسفیران ک عثمانی، ظاهرا

تر روس و بریتانیا با کمی مهم هخان(. ارتباط او با دو سفارت222 همان:به خانه او آمدند )
به حدی رسید که سُفرایشان به دیدار نوروزی او آمدند. دیدار تمام سفرای  2344از تأخیر و 

ق که او به سبب 2323کشورهای مذکور از اعتمادالسلطنه خاصه برای تبریک عید نوروز تا 
، 223، 242، 722، 234، 442-442 همان:عزای مادرش سفره عید نداشت، تداوم داشت )

ق توان سیاسی خود را به دیگران اثبات کرده 2344که او تا  نمایدمی چنین 22(.2424، 122
خود با  هپیام محرمان هق او را واسط2344بار در میانه سال بود، چنانکه شاه برای نخستین

                                                 
 آمد.ها از سفارت انگلستان به جای سفیر، کاردارشان به دیدار نوروزی او میدر برخی سال صرفا. 22
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در آخر همان سال و در حضور یکی _ پزشک مخصوص شاه_سفارت روسیه کرد و طولوزان 
وقت از این اند و اعتمادالسلطنه خوشخو« قابل صدارت»از درباریان، اعتمادالسلطنه را 

 ،سخن، از آن درباری خواست که آن را به خاطر سپارد تا روزی به کار آید )اعتمادالسلطنه
2321 :422 ،422.)22 

 
 السلطان و سفارت روسیهب: بازی میان سه ضلعى قدرت: شاه، امین

ظر یا نیاز به جلب ن کرد وسیاسی کشور، کفایت نمی هجلب اعتماد شاه برای رقابت در عرص
اطلاع  های در روزنامپیمانانِ نیرومند بود. اشاره رفت که چاپ مقالهکسب حمایت و هم

وفصل السلطنه شد. درحالی که ماجرا همچنان حلها به اعتمادموجب اعتراض انگلیسی
ه را ببار اعتمادالسلطنه روز بعد از آغاز آن، گویا برای نخستین 24نشده بود، سفارت روسیه 

سفارت روس برای نوکری »مهمانی دعوت کرد. اگرچه او نپذیرفت و به شاه اعلام داشت که 
کنند، اگر من ترک نوکری کنم و آنجا روم، دیگر چه شأنی خواهم شما از من دعوت می

ر اعتماد د مذکور داشت و بر توقیف روزنامه لیکن سفارت انگلیس همچنان اصرار«. داشت
راوده عدم م هها با من عداوت دارند، به واسطانگلیسی»وع به شاه گفت که واکنش به این موض

؛ در این میانه، سفارت روسیه باردیگر اعتمادالسلطنه «ها نیستمدارم و خبرچی آن هاآنکه با 
(؛ این ماجرا 324، 331-332 ،332 همان:بار او پذیرفت )را به مهمانی دعوت کرد و این

ه جهت السطنهر ساله اعتماد تقریباآغاز ارتباط دو سویه او با سفارت روسیه است. ازآن پس، 
های دیگر همراه جشن سالگرد تولد امپراتور روسیه، جشن سال نو مسیحی و برخی مهمانی

                                                 
السلطان که در آن کرد، اما در پاسخ به نامه امینفارت روسیه میبا س . اگرچه شاه خود اعتمادالسطنه را واسطه22

ید نماید که این تأیها خوانده شده بود، اتهام او را به صورت ضمنی تأیید کرد. چنین میاعتمادالسلطنه جاسوس روس
این دو  زمان ازده همالسلطان باشد، جهت ایجاد رقابت و سوءاستفابیش از اینکه ناشی از پرهیز شاه از مشاجره با امین

 ک.ناست! )است. باوجوداین، صفایی به پشتوانه همین نامه، اعتمادالسلطنه را جاسوس روسیه خواندهوزیرش بوده
 (.232-234: 2344 ،صفایی
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خاصه کارداران _شد. مقامات این سفارتخانه ای از درباریان به سفارت روسیه دعوت میعده
 414، 422 همان:ای پایدار تا سطح دوستی نزدیک با او برقرار کردند )نیز مراوده _آن کشور

 و صفحات بعد(.
ا را هروشنی مشخص نیست که اعتمادالسطنه هدفمندانه موجبات اعتراض انگلیسیبه 

گاه این قضیه موجب جفراهم آورد تا نظر روس لب او از سوی ها را جلب کند یا انجام ناخودآ
است، اما مشخص است که هرگونه فعالیت سیاسی در فضای اقتدار این سفارت روسیه شده

واکنش مثبت یا منفی آنان را درپی داشت و هریک  دو قدرت استعمارگر در دربار ایران،
رفتند. اعلام نارضایی وزارت خارجه شمار میهمچون پناهگاهی در برابر فشار دیگری به

به مدیریت  اکودوپرس بار به سبب چاپ روزنامهاین 2342القعده آغاز ذیانگلیس در 
ق، مؤید دیگری بر 2344اعتمادالسلطنه و اعلام مخالفت پایدار آنان تا پایان انتشار آن در 

هانی آنان های پنارتباط با تلاشتواند بیاین موضوع است. توقف انتشار این روزنامه نیز نمی
 در این بین سیاست محتملا(. 222-223: 2371 ،؛ قاسمی323، 324، 322 همان:باشد )

گانه شاه در سپردن مأموریت ترجم به  2342در اواخر سال  المعايب انگلیسکشف هکتابچ هآ
برای ارسال پیغام به  2344اعتمادالسطنه و واسطه قرار دادن مکرر اعتمادالسطنه از میانه سال 

سفارت روسیه یا مذاکره با آنان در تعمیق ارتباط او با روسیه نقشی مؤثر داشت 
 (.322، 322: 2321 ،)اعتمادالسلطنه

ته وند یافته یا به اصطلاح، روسوفیل گشکه اعتمادالسلطنه با سفارت روسیه پیدرحالی
، _مستقر در پاریس_الدوله خان امینآقاخان نوری خطاب به فرخای از میرزابود؛ براساس نامه

ق(، نه 2274-2227 ،کم در دوره صدارت آقاخان نوری )صدارتپدر اعتمادالسلطنه دست
رسد که بعد از آن تاریخ نیز بعید به نظر می 23با سفارت روسیه بلکه با انگلیس پیوند داشت.

                                                 
ها بلکه شیطان روی زمین رالنسن... شریرترین انگلیسی»است که: خان آمده. در نامه آقاخان نوری خطاب به فرخ23

الدوله با هم عاشق و خان[ حاجبمعایبِ سفارتِ رالنسن، همین قدر کافی است که او و ]علی هگذشته از هماست. 
الدوله )امین(« 2273الدوله همین است )شوال معشوق هستند... اگر او به سفارت ایران بیاید منتهای آمال حاجب
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عتمادالسلطنه وصف، ااش را با انگلستان قطع کرده یا به روسیه پیوند یافته باشد. باایناو رابطه
در این مورد راه خلاف خانواده خود را رفت. گویا این موضوع بیش از همه ناشی از شرایط 

 ترین رقیب و سدلطنه او را مهمالسلطان که اعتمادالساصغرخان امینزمانه بود، چه آنکه علی
آورد، سرسپردگی کامل به سفارت انگلستان داشت و باوجوداین ارتباط، شمار میترقی خود به

 ماند.برای جذب او، باقی نمی هاآنجایی برای تکیه اعتمادالسلطنه به آنان یا تلاش 
ایت و کم در آغاز راه بدون رضهای سیاسی بالادست، دسترقابت هورود به عرص

نمود، موضوعی که السلطان به عنوان قدرتمندترین وزیر شاه، ممکن نمینزدیکی به امین
های صحبت»رو او ضمن آغاز همیناست. ازهای اعتمادالسلطنه بازتاب یافتهآشکارا در گفته

میل دارم اگر »در روزنامه خاطراتش آورد که  2342الاولی با وی در همان جمادی« پولیتکی
(. لیکن گذشته از تفاوت مرام 323: 2321 ،)اعتمادالسلطنه« ند با این شخص راه برومبگذار

السلطان و دوست صمیمی اعتمادالسلطنه یعنی و منش این دو، اختلاف سختی نیز میان امین
، تیره الدولهاو را با امین هالسلطان، ناگزیر رابطالدوله، وجود داشت. این نزدیکی به امینامین

الدوله و تلاش بسیار برای ایجاد صمیمیت با )همانجا(. اما بررغم فاصله از امینکرد می
های مکرر او، اعتمادالسلطنه را از دوستی با وی ناامید حرمتیالسلطان، نخوت و بیامین

السلطان و غیره همان قدر فایده دارند امین»رو، در روزنامه خاطراتش نوشت: ساخت. ازهمین
آورد:  2342الاول او همچنین در ربیع« م نرسد. از خیرشان گذشتم.که ضررشان به آد

کار گذاشتن و همه مناصب را ضبط بی هغرور خودش و به واسط هتمام مردم را به واسط»...
السلطان نزد شاه، باوجوداین، نفوذ و محبوبیت امین«. کردن، دلخور و روگردان از شاه کرده

..به مراتب ».درستی باور داشت کرد، چرا که بهش اقتدارش میاعتمادالسلطنه را ناگزیر از پذیر
خواهد و هر نفع و ضررش از حضور شاه زیادتر است...، چرا که هرچه او بخواهد شاه می

 (.244، 323 همان:« )خواهدچه نخواهد شاه نمی
ق به بعد، 2342ترین چالش اعتمادالسلطنه از حدود دهد که مهمهمین شواهد نشان می

                                                 
 (.2/321: 2322، غفاری
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السلطانی است که درعین قدرت و نفوذ و حتی جذابیت رفتار و سخن، با نحوه مراوده با امین
میان امید و ناامیدی و دوستی و نفرت در نوسان داشت  را دائما اش اوشماتت و خودستائی

 میرزا نایبالسلطان و نیز کامرانو صفحات بعد(. همین اخلاق پرنخوت امین 421 همان:)
و به ستوانست اعتمادالسلطنه را از یکرخلاف دو برادرش مقیم تهران بود، میالسلطنه که ب

 السلطان، یعنیالسلطان بکشاند و از سوی دیگر موجب تداوم پیوندش با رقیب امینظل
 آمیز میان این دوای صلحکم دوبار رابطهالدوله شده باشد، هرچند اعتمادالسلطنه دستامین

 (.2423 ،224، 224، 241 همان:برقرار کرد )
 دارومریز ادامه داشت تا آنکهالسلطان به صورت کجارتباط اعتمادالسلطنه با امین

آمیز کرد. نخستین موضوع، ای پرچالش و خصومتق آن را وارد مرحله2342رخدادهایی در 
ش بود. 2227/آبان 2342الاول جدی شدن عزم شاه برای سومین سفر فرنگ از میانه ربیع

السلطان به سرگرفتن این سفر، اعتمادالسلطنه آن را با آن وضع دربار تیاق شاه و امینبررغم اش
دانست و آشکارا و شخصیت دولتمردان، موجب برباد رفتن شأن و اعتبار حکومت می

داشت. قضیه دیگر اعطای دو امتیاز کشتیرانی در رودخانه کارون مخالفت خود را اعلام می
سیس بانک شاهنشاهی )از شعب بانک خاورمیانه انگلستان( به و تأ 2342الاول در ربیع

الاولی/بهمن همان سال، بود. اگرچه نشانی از فعالیت اعتمادالسلطنه انگلستان در جمادی
انک ب تنه علیه امتیازبینیم، اما یکعلیه اعطای امتیاز کشتیرانی در رودخانه کارون نمی

، 243-242 همان:اطلاع شاه و وزیران رساند ) صریحش را به شاهنشاهی ایستاد و انتقادات
خللی در تحقق آن سفر و این  لا(. مخالفت اعتمادالسلطنه عم234، 222-222، 242

السلطان قرار داد. شاید بار او را همتراز امینامتیازات ایجاد نکرد، اما گویی برای نخستین
ت، چنانکه بررغم آشتی صوری السلطان را از وی درپی داشدار امینریشه ههمین موضوع کین

خاصه علیه تأسیس بانک _ها را به دستور شاه، اعتمادالسلطنه تا دو سال بعد این مخالفت
دانست و باوجود ترمیم السلطان میموجب خسارت و آزاردیدن بسیار از امین _شاهنشاهی

-224 همان:کرد )از عواقب آن مخالفت، یاد می 2324ق، همچنان در 2342روابطشان از 
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227 ،732 ،727.) 
بررسی حواشی مخالفت اعتمادالسلطنه با قرارداد تأسیس بانک شاهنشاهی، رویکرد 

امه نکند. او در تحلیل مخالفت خود با این پیمانسیاسی او و روسوفیل بودنش را آشکارتر می
ه باید به یها تسلیم نمود. در حالبه انگلیسی نباید ایران را کلیتا»داشت که یبه شاه اعلام م

زمان با مذاکرات او در مخالف با این قرارداد، هم«. ها احتیاط کنیمجهات عدیده از روس
انه خسفیر انگلستان به کم، به ترتیب سرکنسول انگلیس در مشهد، سفیر و نائبدست

او را تطمیع و نیز تهدید کردند، اما اعتمادالسلطنه دست از  اعتمادالسلطنه آمده و ظاهرا
اش با اگرچه او اطلاعی از دیدارهای احتمالی 22(.227-222 همان:ت برنداشت )مخالف
دهد، اما همین شواهد کافی است تا نشان دهد که ها مقارن همان روزها ارائه نمیروس

است. به تحریک سفارت روسیه یا به اتکای قدرت آنان بوده با این موضوع اساسا مخالفتش
وآمد اعتمادالسلطنه با سفارت این موضوع، به صورت ملموس رفت هجالب آنکه بعد از خاتم

یدار بار او به دیدار سفیر رفته یا او و زیردستانش به دروسیه افزایش یافت و تا پایان سال چندین
 (.222-222 همان:اعتمادالسلطنه آمدند )

شاه  سومها در جلب بیشتر اعتمادالسلطنه در سفر هدفمند روس ترین نشانه تلاشمهم
 مأمور پذیرایی از کاروان شاه به کنسول روسیه در تبریز و بعدا به فرنگ آشکار شد، چرا که

هنگام ورود به خاک روسیه، اعلام داشتند که از شخص امپراتور دستور دوستی و پذیرایی ویژه 
سلطنه عتمادالپیترزبورگ نیز امپراتور ضمن دست دادن به ااز اعتمادالسلطنه را دارند. در سن

شناسم. در همین سفر هم، نشان درجه اول دولت روسیه از سوی می گفت که شما را شخصا
امپراتور به او اعطا شد. این درحالی بود که چنین توجهی به هیچ روی از سایر افراد در روسیه 

-747، 214-212 همان:و نیز در سایر کشورها و از جمله انگلستان به اعتمادالسلطنه نشد )

                                                 
ای دیگر از درباریان به نیز سفارت انگلستان اعتمادالسطنه را همراه عده چندی بعد از نهایی شدن این قرارداد  22.

 (.222 ،مهمانی دعوت کرد )همان
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 24به بعد(. 222، 742
 هایآمد اعتمادالسلطنه و همسر جسورش با سفارتخانهوبا بازگشت از فرنگ، رفت

ار بهای بعد از این سفر، چندینویژه روسیه افزایش چشمگیر یافت. چنانکه در ماهخارجی و به
رفت. همسرش نیز در همان روزها زن سفیر روسیه به خانه او آمده یا او به دیدن سفیر می

، _از همسران شاه_ردار روسیه را مهمان کرد و چند روز بعد به اصرار از منیرالسلطنه کا
خواست تا زن سفیر روسیه را به خانه خود دعوت کند. منیرالسلطنه نیز کار پذیرایی از او را به 

های بعد همچنان ادامه داشت وی و شوهرش، اعتمادالسلطنه، سپرد. این دیدوبازدیدها در ماه
های آتی به دیدوبازدید مکرر همسران سفرای خارجی از همسر اعتمادالسلطنه در سالو حتی 

 نک.به بعد؛ در مورد شخصیت همسر او،  222، 742-747، 214-212 همان:انجامید )
تری در رو بعد از این، اطلاعات سیاسی بیشتر و روشن(. ازهمین237، 273: 2324، فوریه

است. این ارتباط ان در روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه آمدهها و دولت ایرارتباط میان روس
خارجه روسیه ق(، وزیر امور2347ای رسیده بود که در همان ایام )اواخر شعبان به مرتبه

تلگرافی پنهانی برای اعتمادالسلطنه فرستاد تا او را از تلگرافی که سفارت انگلیس در تهران در 
گاه کندمورد او به روسیه مخابره کرده ب  (.212-214 همان:) ود، آ

السلطنه با قراردارد تأسیس بانک شاهنشاهی. بازگردیم به ماجرای مخالفت اعتماد
السلطان و اعتمادالسلطنه هر دو جزو عواقب این مخالفت در جریان سفر سوم فرنگ که امین

ایی تعداد اروپ در کشورهای همراهان شاه بودند، آشکار شد. ازآنجاکه در قرارداد مهمانیِ شاه
السلطان سر مرز روسیه از اعتمادالسلطنه مشخص شده بود، امین همراهان محدود و دقیقا

و _خواست که او یگانه نوکر همراهش را به اروپا نیاورد تا وی بتواند یکی دیگر از نوکرانش 
و  232 -232 همان:را جزو افرادِ همراه بگنجاند ) _خود« شاهد»زعم اعتمادالسلطنه به

                                                 
ها به اعتمادالسلطنه به عنوان سیاستمدار ارجی ننهادند، اما قدر دانشش را دانسته او را به عضویت اگرچه انگلیسی  24.

که خشنودی تمام یافت، در حقش به جای آوردند را چنان« تشریفات علمیه»انجمن جغرافیایی لندن درآوردند و 
 (.242-244: 2321 ،)اعتمادالسلطنه
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لطان السصفحات بعد(. این درخواست با مخالفت اعتمادالسلطنه مواجه شد و بر کینه امین
های خود دل را چنان به نیش و کنایهنازک هرو، در طی سفر اعتمادالسلطنهمینافزود. از

-داد، اگرچه قدمی عملی نیز در دفاعش برنمیآزرد که شخص شاه مکرر به او دلداری میمی

جای او شاه را نیز به تنگ آورده بود. یکبار نیز خود بی و گویا بعضاهای مکرر ت. گلایهداش
، 222 همان:« )کردمداشتم خود را هلاک میاگر تپانچه می»دل شده بود که آورد چنان تنگ

 (.242: 2321 ،شاه؛ ناصرالدین227-244
ا السلطان گویان بود، امینسه ماه بعد از آغاز سفر و هنگامی که کاروان شاه در انگلست

هایش در آن کشور، از در آشتی درآمد. این برای جلوگیری از مخالفت اعتمادالسلطنه با برنامه
 ههای مکرر او در روزنامآنکه از گله و شِکوهو آشکارا از دلخوری اعتماد کاست، چه موقتاکار 

(. اما در بازگشت از سفر، به بعد 242: 2321 ،خاطراتش به شدت کاسته شد )اعتمادالسلطنه
خان از سمت سفارت ایران در بریتانیا عزل و طرد شد، ملکمویژه آنگاه که میرزاو به

السلطان دگرگون خواهد شد. به نفع امین که شرایط دولت کاملا اعتمادالسلطنه گمان برد
مام ترو، هراسناک از سرنوشت خود و جهت جلب نظر شاه، وصیّتش مبنی بر بخشش ازهمین

 رفاصاموال خود بعد از مرگش را به شاه مکتوب کرده به زن خود سپرد، موضوعی که پیشتر 
رسد، هراس اعتمادالسلطنه (. به نظر می221، 273 همان:شفاها به شاه اعلام داشته بود )

السلطان خبر های امیندر نتیجه دسیسه 2347الثانی مورد نبود، چه آنکه در اواخر ربیعبی
 (.272-274 همان:طردش شایع شده بود )عزل و 

ریت یالسلطان تلاش برای ترغیب شاه به برکناری اعتمادالسلطنه از مداقدام بعدی امین
الدین اسدآبادی به جای وزارت انطباعات و نشاندن سیدجمال های دولتی و محتملاروزنامه

ت، دالسلطنه در دست نیساو بود. گذشته از اینکه هیچ نشانی از موافقت شاه با تنبیه اعتما
نماید. خواهانه داشت نیز، بسیار بعید میرضایت او به جانشینی اسدآبادی که نگرشی آزادی

السلطان قدمی پس کشید و جمعی از اروپائیان ساکن تهران را با شکست این اقدامات، امین
از  یت خود راهای اروپایی تحت مدیرای به یکی از زبانبرانگیخت تا مجوز انتشار روزنامه
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 کم از اقتدار اعتمادالسلطنهای کاری نبود، اما دستشاه درخواست کنند. این امر اگرچه ضربه
: 2322 ،الدولهامین ؛272، 272 همان:کاست. اما شاه این پیشنهاد را نیز نپذیرفت )می

ی با آشتالسلطان ناگزیر روی به نماید که پس از این اقدامات نافرجام، امین(. چنین می221
های اعتمادالسلطنه را چند ماهی از روزنامه خاطراتش اعتمادالسلطنه آورد. این صلح، شِکوه

(. لیکن، کسب 741-742: 2321 ،زدود و نشاط نسبی به زندگیش دمید )اعتمادالسلطنه
امتیازاتی برای خویشاوندانش، اعتمادالسلطنه را در روزهای بعد ناگزیر از عجز در نزد 

ن دو رابطه ای الدوله تعبیر به خصوصیت آن دو شدهکه از سوی امینان کرد، چنانالسلطامین
طنه بیشتر اعتمادالسلنشینی این موضوعات به مفهوم عقب ههرصورت، مجموعرا سرد کرد. به

 (.722-724 همان:بود )
ه منافعی السلطان کسال بعد که فرایند اجرای امتیاز تنباکو/تالبوت با مسئولیت امین

چشمگیر در آن داشت، آغاز شد، اعتمادالسلطنه به تصریح خویش با پندگرفتن از تبعات 
مخالفت با امتیاز تأسیس بانک، به همکاری با او پرداخته اعلانیه امتیازنامه را برایش نوشت و 

دیگر زمینه گرمی  (. این موضوع بار732-734 همان:در مقدمات اجرا به وی کمک کرد )
فراهم کرد، اما همراهی با  2342های دوطرفه را تا پایان سال مهمانینسبی و برگزاری 

اکو ها باشد که سخت با امتیاز تنبتوانست مورد رضایت روسالسلطان در این قضیه، نمیامین
ای به شاه شورش تبریز ویژه که اعتمادالسلطنه گامی فراتر نهاده در نامهبه 22مخالف بودند.

 السلطان اعلام داشته بود. این موضعِ ها با امینه فتنه و مخالفت روسعلیه این امتیاز را نتیج
آمیزش خطاب به شاه به مفهوم آشتی و پذیرش اقتدار حمایت ویژه نامهاعتمادالسلطنه و به

                                                 
ماجرایی تعقیب دو تن از زیردستان اعتمادالسلطنه را درپی داشت که اگر اعتمادالسلطنه آنگاه  2342. در رمضان 22

گشتند، لیکن با وساطت گمان متحمل مجازات سنگین میالسلطان نداشت، بیخوب با امین نسبتا ارتباطی
-یزی صدیقانگتمام دشمنی آنان، فتنه هالسلطان بخشیده شدند. در روزهای بعد او به اعتمادالسلطنه گفت که ریشامین

 (.742-727 :است )همانالدوله، بودهخانِ پیشین، از دوستان نزدیک امینالسلطنه/مچول
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را با سفارت روس چنان  اشاما این اقدام رابطه 27بود. ها چالشالسلطان از پس مدتامین
ق در دست 2341-2342های باط طرفین برای چندین ماه در سالکرد که نشانی از ارت سرد

ق را نیز نپذیرفت 2342نیست. او حتی دعوت سفارتخانه روسیه در روزهای پایانی شعبان 
 (.727، 722، 722 همان:)

آمیز مذکور حمایت هسفارت روسیه پس از چندین ماه سردی روابط، دو روز بعد از نام
های تهدیدآمیزِ امپراتور روس در مخالفت با امتیاز تنباکو پیغاممصمم شد که  2341و در صفر 

را از طریق اعتمادالسلطنه به گوش شاه برساند و همین دیدار موجب تجدید مراوده آنان شد. 
 السلطان چندی بعد از اوکه امینالسلطان بود، چنانمجدد از امین هپیامد این نزدیکی، فاصل

در  22(.772 -727 همان:کند )شورش تنباکو، یادی از او نمی هگلایه کرد که چرا در هنگام
 رضایت مردم، مجاب به برکناریهمین ایام نیز سفیر روسیه تلاش کرد تا شاه را به بهانه عدم

های سفیر انگلیس مانع این کار شد. در روزهای بعد السلطان کند، اما در مقابل تلاشامین
با  اردار خود را به خانه اعتمادالسلطنه فرستاد تا میانه او راسفیر انگلستان گامی پیشتر نهاد و ک

توانست جهت تحکیم جایگاه (. این کار می712، 722 همان:خود اصلاح کند )
، انگلستان در ایران باشد. در چنین وضعی السلطان به عنوان قدرتمندترین هوادار سیاستامین

و وعده  از گرفتن قوللطان دراز کرد و بعد السسفیر روسیه ناگزیر دست دوستی به سوی امین
از امروز به تو که دوست ما هستی اطلاع »به اعتمادالسلطنه نیز اعلام داشت که  از او، رسما

السلطان را بکنید، والا خلاف دوستی با ما دهم که باید ترک هر نوع مخالفت با امینمی
آمیز و ه ماه بعد ارتباط صلح(. پس از این حکم تا نزدیک به س713 همان:) «ایدکرده

                                                 
است، السلطان حاکی است که همکاری او در قضیه تنباکو براساس منافع مردم نبودهه و امین. پیشنهادهای او به شا27

چالشِ گرفته درپی سودآوریِ بیروی همسو با منافع روس و انگلیس نیز نبود، بلکه منافع دولت را در نظر اما به هیچ
 (.247-242، 712-713، 727 :همان نک.) دولت از انحصار تنباکو بود

ت؛ آیا اسها پایان یافتهالسلطان و دیدارهای دوستانه آنهای اعتمادالسلطنه نسبت به امینالاول تملّقاز دوم ربیع. 22
 (.722 -772 :همان نک.) ها است!؟این به معنی موفقیت سفارت روسیه در ایجاد اختلاف و جدایی بین آن
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السلطان تجدید شد. اما مأموریتی از طرف شاه در آغاز وآمد میان اعتمادالسلطنه و امینرفت
حال بر جایگاه اعتمادالسلطنه ، رابطه این دو را دیگربار متزلزل ساخت و درعین2341رمضان 

 افزود.
گزاف از سوی انگلیس شد پس از لغو امتیاز تنباکو که منجر به درخواست خسارتی 

(، شاه اعتمادالسلطنه را مأمور مذاکره سری جهت دریافت وام از روسیه 2341الآخر )جمادی
کرد. اگرچه تلاش اعتمادالسلطنه در گام نخست موفق بود و نهایی شدن آن صدهزار تومان 

فارت السلطان و تلاش سبرای او به همراه داشت، اما زیرکی امین« مقاماتی»و « عاید»
انگلستان مانع تحقق آن شد. باوجوداین، رقابتی که از این طریق میان روس و انگلیس درافتاد، 
موجب کاهش چشمگیر بهره بانک و نگرفتن تضمین از سوی انگلستان برای پرداخت این وام 

ترتیب اعتمادالسلطنه به مقصود خود نرسید، اما با این اظهار به شاه که خوب شد گشت. بدین
عام ، دو هزار تومان ان«ها فروخته بودیدبه این پول ایران را به روس»امر سرنگرفت و اگرنه  این

دیگر اعتمادالسلطنه  (. این قضیه بار241-242 همان:و قول اضافه مواجب سالانه، گرفت )
السلطان و تلاش برای تحقق رؤیای خویش بازگرداند، اما رابطه رقابت با امین هرا به عرص

 این دو را سرد کرد. هدوستان
( به مقصد 2324محرم  24تا  2341شوال  27رو در جریان سفر سه ماهه شاه )ازهمین

طی  سرد بود. همچنین در هایشان اندک و گفتگوهایشان نسبتاآباد )اراک فعلی( دیدارسلطان
 و دولت را تعطیل کرد و وزرا عملا ماهه بیماری وبا در تهران از پی این سفر، کهشیوع یک

السلطان برخلاف شاه و بیشتر درباریان، یادی از درباریان را به خارج از تهران گریزاند، امین
(. مندرجات روزنامه خاطرات او نیز گویای این 221-222 همان:اعتمادالسلطنه نکرد )

السلطان با سفارت روسیه است، چنانکه او برای شدن ارتباط امین حال محکمسردی و درعین
طنه به داد. اما اعتمادالسلبیشتر حتی اسناد سری شاه را به سفیر روسیه نشان میخصوصیت 

های خارجی، نظر سفارتخانهالسلطان که برای جلبهیچ روی با این شیوه و عملکرد امین
شده و حتی با ذکر شواهدی شاه را مجنون قلمداد  هاآنحاضر به نشان دادن اسناد سری شاه به 
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رو ساخت، موافق نبود و ازهمینعامل کاستی و مشکلات وانمود میکرده و شخص او را 
شد اش با او کاسته میالسلطان بود، از گرمیاکنون که منافعش در همراهی و دوستی با امین

السلطان با همین سیاست، حمایتِ به بعد(. لیکن امین 224: 2321 ،)اعتمادالسلطنه
کرد و این به معنی کاهش اهمیت اعتمادالسلطنه زمان سفارت انگلستان و روسیه را جلب هم

یژه با وآنان با او، به هاندام او بود. اگرچه ارتباط دوستانها و نبود فضایی برای عرضبرای روس
، 241 ؛224، 233-234، 224-241 همان:تر از پیش شده بود )کاردار روسیه، حتی گرم

 (.222: 2322 ،الدولهامین نک.؛ 232-233: 2347 ،؛ همو224
ق آغاز گشت، یکبار دیگر 2324الاولی از جمادی رخدادی که فرایند آن ظاهرا

لسلطان ااعتمادالسلطنه را به عرصه رقابت بازگرداند. در تاریخ مذکور شاه مصمم به عزل امین
-السلطان شده بود. مقدمات این کار با مشاوره با برخی از وزیران از جمله امینو نشاندن ظل

السلطان در میان الوقوع امینالسلطان به تهران و شیوع اخبار عزلِ قریباحضار ظلالدوله، 
(. شواهد مختلف، 272-274: 2322 ،الدوله؛ امین227 همان:اهالی تهران، فراهم آمد )

 سیاسی خود و کاملا حاکی است که مقارن همین ایام، اعتمادالسلطنه نگارش کتاب مشهور
 خیالی یازده صدراعظم هاست. این کتاب به محاکمرا آغاز کرده خوابنامهیا  خلسهموسوم به 

اهمیت  21السلطان اختصاص دارد.اصغرخان امینحکومت قاجاریه از آغاز تا صدارت علی
ود. شالسلطان است که بیش از نیمی از این اثر را شامل میاصلی کتاب در شرح اقدامات امین

دت رسوا کرده نخبگان جامعه را نسبت به عزل او مجاب السلطان را به شاین کتاب امین
 کرد.می

                                                 
هر روزه به باغ کوچکش در کنار شهر و در دوازدهم آن ماه، / آبان از رفتن 2324الثانی ربیع24اعتمادالسلطنه در  21. 

 _اصلی خلسه به خط اوسته کسی که نسخ_الدوله و همراهی میرزامحمدحسین فروغی از گفتگوهای مفصل با امین
: 2321 ،است )اعتمادالسلطنههای بعد صحبت کردهدر روزها و هفته« تحریرات»و « چیزنویسی»در باغ مذکور و نیز 

الثانی آن السلطان نیز در خلسه، در پاییز و ماه قوس/ آذرماه برابر با جمادیخیالی امین ه(. زمان محاکم232-224
برکناری  (. این شواهد خود گواه دیگری بر ادعای نگارش آن مقارن تصمیم به322: 2347 ،گیرد )هموسال، صورت می

 همان، مقدمه مصحح(. نک.ق است )2324نیز معتقد به نگارش آن در سال  خلسهمصحّح  السلطان است. ضمناامین
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اندک به  به احتمال_قابل باور نیست که اعتمادالسلطنه این کتاب را بدون دستور شاه یا  
ویژه ه، نوشته باشد، ب_السلطان نشیندالسلطان که قرار بود برجای امیندستور یا حمایت ظل

ده السلطان اعتراف کرهای پیشینش با امیناز مخالفت که او بارها به ترسویی خود و عبرت
 او« ترین اشخاص بهدشمن»السلطان، خود را بود، اما در همین کتابِ خلسه و از زبان امین

رجب  22السلطان در حدود رسد که انصراف از برکناری امینخوانده است. چنین به نظر می
، 232: 2347 ،د )اعتمادالسلطنهماندن کتاب شش، موجب ناقص2272بهمن  22/ 2324
ن السلطا، امین_الدوله نیز مؤید آن استکه اظهارات امین_(. به عقیده اعتمادالسلطنه  244

: 2322 ،الدوله؛ امین232-232 همان:ها پناه برد )چون از قضیه اطلاع یافت، به روس
تر با انگلستان السلطان که پیوندی عمیقاعظمی ظلاز آنجا که صدرات ا(. ظاهر272-272

داشت، برای روسیه به مفهوم عقب افتادن بیشتر از انگلستان بود، سفیرشان سخت به پشتیبانی 
کم از طریق دو نفر و از جمله السلطان برآمده مخالفتش را با این عزم شاه دستاز امین

د. شاید ش اعتمادالسلطنه، به شاه اعلام داشت. شاهِ ناتوان نیز ناگزیر از تصمیم خود منصرف
روز بعد از  24ماهه اعتمادالسلطنه برای سفر به کربلا نزدیک به درخواست مرخصی سه

-227: 2321 ،انصراف علنی شاه از این تصمیم، تبعات همین موضوع باشد )اعتمادالسلطنه
 24(.271-274: 2322 ،الدوله؛ امین221

حقق ن و ناتوانی شاه از تالسلطان در فضای تهراالوقوع امینپیچیدن خبر برکناری قریب
رو، شاه جهت انکار صحت آن دار کرد. ازهمینزمان آن دو را خدشهاین امر، اعتبار هم

بودن « مشو»السلطان با عقیده به تصمیم، پیشنهاد دریافت لقب صدراعظم را به او داد. امین
 جمله سفارترفت تا سرانجام با اصرار دیگران و از این لقب، چند هفته از پذیرش طفره 
(. این موضوع به معنای پیروزی 244-222: 2321 ،روسیه، آن را پذیرفت )اعتمادالسلطنه

السلطان و ناگزیری اعتمادالسلطنه از همراهی با او بود. مؤید این ادعا، تجدید نهایی امین
ت رفدیگر مکرر به دیدار و مهمانی او می است؛ چنانکه بار 2323کم تا محرم رابطه گرم دست

                                                 
 است یا انصراف اعتمادالسلطنه از انجام آن.موافقت شاه بودهآشکار نیست که محقق نشدن این سفر ناشی از عدم 24. 



 227/ یاعظمصدارت یایشده؟! اعتمادالسلطنه و رؤ ریتعب یخواب 
 

کم دو کتاب تاریخ اشکانیان و آمد و در همین مدت دستالسلطان به بازدید وی مییا امین
به  242 همان:السلطان نوشته تقدیم او کرد )جبال شروین را به نام امین احوال التدوین فی

الدوله و السلطان موجب دوری از امینمدت به امین(. نزدیکی مجدد و طولانی122بعد، 
ثانی الفکرش شد؛ چنانکه رابطه آنان با اعتمادالسلطنه تا روزهای پایانی ربیعدوستان هم

آمیز ای التفاتالدوله با نامهماه، قهرآمیز بود. در آن تاریخ، امین 24ق، یعنی نزدیک به 2322
او را به عروسی پسرش دعوت کرد که این تا حدی از سردی روابط آنان کاست و منجر به چند 

دت با فواصل زیاد از هم شد. اما مخالفت اعتمادالسلطنه با تجدید انحصار تنباکو دیدار و عیا
ر نقد ای سراسالدوله و سپس نامهای به ریاست امینای جدید و تحت مدیریت کمپانیبه شیوه

زعم اعتمادالسلطنه همراه با ناسزا( به اعتمادالسلطنه که فرستنده آن نامعلوم و شاه )و به
 ،کرد!، این رابطه را سردتر از پیش کرد )اعتمادالسطنهرا متهم به فرستادن آن میالدوله امین

در این میانه نیز گذشته از شاه، شواهدی آشکار از تفتین  22(.174، 122، 212، 222: 2321
، 121-122: 2321 ،السلطان میان این دوستان قدیمی، حکایت دارند )اعتمادالسلطنهامین

می و السلطان نیز گراعتمادالسلطنه با امین هالدوله، رابطشتر از امین(. باوجود دوری بی174
گرفت، چراکه به تصریح اعتمادالسلطنه چون او اهل شوخی و مجالس صمیمیت نمی

، 177 همان:السلطانِ عیّاش، قرار گیرد )توانست محبوب امینونوش نبود، هیچگاه نمیعیش
 به بعد(. 2434

به  الدوله گردید والسلطنه با امینمیم دوباره ارتباط اعتمادشاید همین موضوع موجب تر
های پایانی سال السلطان هم، در هفتهالدوله و امینکوشش افرادی از جمله او میان امین

ن صلح را او ای« نصف بیشتر اسباب»ق، آشتی درگرفت که به تصریح اعتمادالسلطنه 2322

                                                 
ا ه نویسنده واقعی آن راعتمادالسلطنه نیز، هیچگا ظاهرا الدوله نداشت و. جالب آنکه این نامه هیچ ارتباطی به امین22

محمدحسن  امضای شیخ»السلطنه، نوشته و با میرزا، برادرزاده شاه و ملقب به عیننشناخت. این نامه را قهرمان
السلطنه اعتماد« معنی و غلطات علمیِ مطالب بی»السلطنه معتقد بود که در آن صرفا ، فرستاده بود. عین«شهرستانک

 (.2/237: 2372 ،السطنهعین نک.متذکر شده بود )های خود او، را بر اساس کتاب
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توانست تاحدی گرمی و تعادلی به زندگی ه می(. این وضع اگرچ2423 همان:فراهم آورد )
دید، موجب اعتمادالسلطنه بدهد، اما فضای کلان حکومت و کشور که آن را رو به زوال می

اش شده بود. شاید همین تردید و های زندگیاظهار ناامیدی و دلتنگی او در این آخرین سال
ق 2322آخرین روزهای سال های روحی موجب زوال سلامتی او نیز گشت، چنانکه در رنج

...پیری »در پی خرید باغی در زرگنده از ییلاقات شمال تهران بود، چرا که اعتقاد داشت با این 
و ناتوانی و مأیوسی از دولت، یقین دارم مرا تا دوسال دیگر مجبور به اعتزال خواهد کرد و 

 (.2422، 114-112 همان:)« دانمنشینی و امنیت بهتر از اینجا نمیجا را از برای گوشههیچ
ق( که او را یگانه دوست 2323محرم  22یکباره مادرش ) چند هفته بعد، مرگ تقریبا

خواند، چنان اندوهی بر زندگی او افکند که آرزو داشت زودتر به او حقیقی خود در جهان می
و این  یاد کرده« کمال یأس و ناامیدی از دولت»ملحق شود و دو ماهی بعد از آن رخداد، از 

(. این 2432، 2423، 2422 همان:خواند )می« آخر عمر و زندگانی»روزهای خود را 
ش به اناامیدی و کسالت را در حدود دو ماه بعد دستور شاه مبنی بر توقیف کتاب تازه ترجمه

ای که نامه استعفای خود را از ، شدت بخشید، به گونهخاطرات مادموازل مونت پانسیرنام 
ان اش را چنجویی شاه، حال روحیهای حکومتی به شاه تقدیم کرد. بررغم دلتتمام مسئولی

س دانم و مأیوبه قدری از دنیا دلتنگم و وضع مردم را بد می»داشت: دانست که اظهار میبد می
مختصری در آنجا ]شهرری[ ابتیاع کنم و قطع  هخواهم یک خاناز دولت و ملت هستم، می

، 2424 -2422، 2432: 2321 ،رده آنجا منزوی شوم )اعتمادالسلطنههر نوع علاقه از دنیا ک
سالگی  42 ه(. از اظهارات گوناگون او که اینک در آستان243: 2322، الدولهامین ؛2421

رو قرار داشت، به روشنی آشکار است که از تحقق آروزی خویش ناامید شده بود. ازهمین
دید که در بسیاری از دولتمردان مسن و مجربی میسرنوشت خود را در آینده نزدیک همچون 

سنخ صدراعظم، گرفته بودند کنار گذاشته شده و جای آنان را جوانانی هم های اخیر کاملاسال
 (.2444-2441: 2321 ،)اعتمادالسلطنه

امید و تحرک را باردیگر در او زنده کرد. در آن تاریخ،  2323شعبان  1اما رخدادی در 
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کرور  پنج سرّی برای مذاکره در مورد چند مسئله از جمله گرفتن وامی به مبلغشاه مأموریتی 
برای جلوگیری از  هاآنها و طلب یاری از )در میانه کار به هفت کرور افزایش یافت( از روس

ق توانست آخرین امید تحقفعالیت گسترده انگلیس در خاک سیستان داد. این مأموریت می
السلطانِ صدراعظم از این ومی در دربار و حتی شخص امینرؤیایش باشد. هیچ فرد س

گاه نبود؛ حال آنکه در یکی دو مأموریت پیشینش جهت ه، گفتگو با سفارت روسی مأموریت آ
 همان:گذاشت )اش در جریان میالسلطان را برای ممانعت از خشم و کینهامین خود شخصا

أمور مذاکره برای دریافت وام از انگلستان زمان مالسلطان را نیز هم(. شاه امین2427 -2444
 شاه در طی یک و دوکرده بود. اگرچه ماجرای دریافت وام با مرگ اعتمادالسلطنه و ناصرالدین

اقدامی  السلطانماه بعد به سرانجام نرسید، اما پذیرش این مسئولیت و پنهان داشتن آن از امین
ر توان جز داین اقدام اعتمادالسلطنه را نمی رورفت. ازهمینجسورانه و پرتبعات به شمار می

 اعظمی، تفسیر کرد.جهت تلاش برای تحقق رؤیای صدارت
زمان با روزهای پایانی این مأموریت و آخرین ایام زندگی رویدادی دیگر هم

واه کند که این گالسلطان آشکارتر میاعتمادالسلطنه، جسارت و تقابل سخت او را با امین
ق مجلسی جهت استنطاق 2323شوال  22مدعای فوق نیز هست. در دیگری بر صحت 

ق( به اتهام تقلب گسترده در ضرب پول کشور برگزار 2322 -2242الضرب )محمدحسن امین
پیمانِ پرمنفعتِ عنوان همکس از اهل مجلس جرأت آغاز مؤاخذهٔ او را بهشد که هیچ

اهل  هکارانه خویش که همیه محافظهالسلطان، نداشت. اما اعتمادالسلطنه برخلاف روامین
 ،طنهالسالضرب پرداخت )عینمجلس را نیز به شگفت واداشت، سخت به بازخواست امین

(. چهار روز بعد از این قضیه، در پایان 243، 212: 2322 ،الدولهامین ؛2/122-121: 2372
سالگی گذاشته  42ق اعتمادالسلطنه درحالی که پای به 2323شوال  22روز سیزدهم نوروز/ 

-امین ؛2/122: 2372 ،السلطنه؛ عین422: 2312 ،شاهبود، ناگهان درگذشت )ناصرالدین

ویژه دو اقدام واپسین و چشمگیر نماید که تلاش پیگیر و به(. چنین می243: 2322 ،الدوله
اش، موجب این سخن یا گمانه از سوی برخی السلطان و اینک مرگ یکبارهاو علیه منافع امین
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است که پس از جشن پنجاهمین سالگرد پادشاهی خود شاه برآن بودهشده است که ناصرالدین
السلطان را برکنار کرده اعتمادالسلطنه را به صدارت )یک ماه بعد از مرگ اعتمادالسلطنه(، امین

ن السلطان بعد از جشکم از عزم شاه به برکناری امینبنشاند، به ویژه که شواهدی نیز دست
هم السلطان متمحتمل نیز، امین ههمین سالگرد پادشاهی وجود دارد. متعاقب همین گمانپنجا

، ساسانیملکخان ؛227: 2322 ،الدولهاست )امینالسلطنه شدهبه مسمومیت و قتل اعتماد
 (.23: مقدمه مصحح، 2321 ،اعتمادالسلطنه ؛223-222: 2332
 
 نتیجه

د که محیط خانوادگی و رخدادهای روزگاران بررسی سیر زندگی اعتمادالسلطنه نشان دا
رحمی، چاپلوسی، ترسویی و گیری شخصیت او که در آن دلکودکی، چگونه بر شکل

است. حال اشتیاق علمی، تلاش و پرکاری و وفاداری به شخص شاه بارز بود، مؤثر بودهدرعین
ردرآمدتر، ومندتر و پیابی به مناصب نیرباوجود میل فراوان و تلاش پیگیر برای ترقی و دست

سالگی از منصب و جایگاهش خشنود نبود و خود را بازمانده از دوستان و  24از حدود 
ق به جرگه وزرا 2344پنداشت. اگرچه با تشکیل وزارت انطباعات در سال ردیفانش میهم

خواند. همین می «مجعولی»وارد گشت، اما از این جایگاه نیز ناخشنود بود و آن را وزارت 
نارضایی منجر به بازتاب ناامیدی و حتی اندیشه کنارگیری از اشتغالات حکومتی در روزنامه 

های شخصیتی، نماید که همین ویژگیاست. چنین میق شده2344خاطرات او از اواخر 
 ترین موانع ترقی اوچندان گشاده، مهمویژه ترسویی، زودرنجی، زبانی گزنده و دستی نهبه

 معترف بود. هاآنکه خود نیز به  اند، موانعیبوده
ق نوید نیل او را به 2342در میانه این ناامیدی رؤیای همسرش در دومین ماه سال 

حاضر نشان داد که چگونه این رؤیا موجب دمیدن امید در  داد. مقالهاعظمی میصدارت
د، رویه خوکه برخلاف است. چناناش شدههای سیاسیزندگی او و افزایش یکباره فعالیت

ه ترتیب توجه شاه را بمقالات و کتب سیاسی متعدد کرد و بدین هشروع به نگارش و ترجم
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ه توانست توجای که نمیهای سیاسی خود جلب نمود؛ فعالیت در عرصهفعالیت و قابلیت
های دو قدرت استعمارگر و پرنفوذ ایرانِ قاجاری یعنی روس و بریتانیا را به خود سفارتخانه

کند. اعتمادالسلطنه برخلاف رویه پدرش که انگلوفیل بود، با روسیه همراه شد، شاید جلب ن
بدان سبب که توفّق نفوذ سیاسی انگلیس و جذب برخی از نیرومندترین درباریان قاجاریه به 

السلطان، جایی برای جذابیت او برای انگلیسیان باقی نگذاشته اصغرخان امینویژه علیآنان به
اه نبود، شپیوند اعتمادالسلطنه با سفارت روسیه نیز،چندان ناخوشایند ناصرالدینبود. گویا 

ارت در ارتباط با سف ترتیب هم او را واسطه محرمانه ارتباطش با آنان و عامل موازنهچرا که بدین
 مود.نالسلطان را کنترل میطلبی امینکرد و هم با پروبال دادن به او تمرد و جاهانگلستان می

مدت به زندگی او نشاط و امیدی بخشید، اما های سیاسی در کوتاهرقابت هرود به عرصو
در درازمدت هم از کارهای علمی و با کیفیت او در زمینه تاریخ و جغرافیا کاست و هم به 

-رفت. باوجود این فعالیتاش افزود، چنانکه سلامتی او نیز رو به زوال میتشویش و ناآرامی

را نیافت، اما آخرین مأموریت سری  انتظارشجایگاه مورد  گاهاو هیچ ،سیهای گسترده سیا
لضرب، ااو از امین هسابقاو جهت گرفتن وامی سنگین از روسیه و نیز بازخواست صریح و بی

السلطان در سه ماه پایانی و حتی آخرین روزهای زندگی اعتمادالسلطنه، متّحد پرفایده امین
سبز شاه و امید او به ترقی و حتی نیل به کرسی صدرات باشد. لیکن تواند حکایت از چراغ می

یژه وسالگی، پایان تلاش و رؤیایش بود. همین تکاپوهای بلندمدت و به 42اش در مرگ یکباره
لطان السهایی از عزم شاه به کنار زدن امیناش، به همراه نشانهواپسین اقدامات او و مرگ یکباره

انه را ایجاد کرد که مرگ او درپی توطئه رقیبان و ناشی از مسمومیت در همان ایام، این گم
ای هتوان با گردآوری علائم بیماریوسقم آن را میاست، نه سکته؛ موضوعی که صحتبوده

آن به دانش پزشکی نوین، مورد  همرگ او و عرض هالسلطنه، بازبینی نحواحتمالی اعتماد
-سفید هگی او آشکار کرد که پارچلسا 42مرگش در سنجش قرار داد. سرانجام آنکه، گویی 

سالگی بر تن خود دیده بود، نه رخت صدارت  42طلاییِ وزارت یا صدرات که در رؤیا در 
 است!بلکه کَفَن اعتمادالسلطنه بوده
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 نامهکتاب
 ، تهران: خوارزمی.امیرکبیر و ايران(. 2322آدمیت، فریدون )

، تهران: دایرةالمعارف بزرگ دايرةالمعارف بزرگ اسلامى، «اعتمادالسلطنه»(. 2371) داوود، سیدعلیآل
 اسلامی.

کوشش محمداسماعیل رضوانی، ، بهتاريخ منتظم ناصری(. 2322) خاناعتمادالسلطنه، محمدحسن
 تهران: دنیای کتاب.

 کوشش محمود کتیرائی، تهران: توکا.، بهخلسه(. 2347) همو
 کوشش ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.)چاپ دوم(، به اعتمادالسلطنه روزنامه خاطرات(. 2344) همو
 کوشش ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.)چاپ هفتم(، به روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه(. 2321) همو

 کوشش حسین محبوبی اردکانی و ایرج افشار، تهران: اساطیر.، بهالمآثر و الآثار(. 2372همو )
 ، به کوشش عبدالحسین نوائیو هاشم محدث، تهران: دانشگاه تهران.البلدانمرآة(. 2327همو )
کوشش منصوره اتحادیه و سعدوندیان، تهران: نشر ، بهالتواريخافضل(. 2322) حسینالملک، غلامافضل

 تاریخ ایران.
کوشش به، الدولهخان امینمجموعه اسناد و مدارک فرخ(. 2322) الدوله غفاری، فرخ بن مهدیامین

 الله روشنی زعفرانلو، تهران: دانشگاه تهران.کریم اصفهانیان و قدرت
 ، تهران: زوار.حال رجال ايرانشرح(. 1454) بامداد، مهدی

 ، تهران: بابک.سیاستگران دوره قاجار(. 2332)احمد  ،ملك ساسانیخان
فر، تهران: سیاوش جمالها و فرایندها(، ترجمه )نظریه شناسى شخصیتروان(. 2373اُ. ) راس، آلن.
 بعثت.

نه شاه در لار، تألیفات اعتمادالسلطتفریحات ناصرالدین»سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )ساکما(. 
های ؛ دفترچه حاوی نامه212443224، شماره سند: «الملک و مشاغل اوهای کمالو نقاشی

 .4142100نظام، شماره سند: شاه و امیردوستانه اعتمادالسلطنه به ناصرالدین
 .224-231، 4، یغما، روزنامه خاطرات اعتمادالسطنه(. 2322) نوری، حسینسعادت

تهران:  دمحمدی،، ترجمه یحیی سیهای شخصیتنظريه .(2321شولتز، دوان، سیدنی الن شولتز )
 ویرایش.

 ، تهران: بابک.اسناد سیاسى دوران قاجاريه(. 2344) صفایی، ابراهیم
 تهران: اساطیر. کوشش حسین خدیوجم،، بهالسلطانخاطرات ظل(. 2322) السلطان، مسعودمیرزاظل



 243/ یاعظمصدارت یایشده؟! اعتمادالسلطنه و رؤ ریتعب یخواب 
 

 ، تهران: اساطیر.السلطنةروزنامه خاطرات عین(. 2372میرزا )السلطنه، قهرمانعین
 آشتیانی، تهران: نشر علم.، ترجمه اقبالسه سال در دربار ايران(. 2324) ژان باتیستفوریه، 

 ، اعتمادالسطنه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.مشاهیر مطبوعات ايران(. 2371قاسمی، سیّدفرید )
 نور.، تهران: پیامروانشناسى شخصیت(. 2314کریمی، یوسف )

 (.2)24، راهنمای کتاب، انگیز اعتمادالسلطنهعبرتمرگ (. 2322) گلچین معانی، احمد
، پژوهشی پیرامون زندگانی، آثار و شیوه تاریخنگاری نگاروزير تاريخ(. 2322) حقیقی، یوسفمتولی

 خان اعتمادالسلطنه، انتشارات دانشگاه اسلامی بجنورد.محمدحسن
س شورای اسلامی، شماره )نسخه خطی(، کتابخانه مجل رساله مجديه .ق(2227مجدالملک سینکی )

 .2217نسخه: 
 ، تهران: بعثت.تاريخ تحلیلى مطبوعات ايران(. 2322) محیط طباطبائی، محمد

 ، تهران: زوار.خاطرات و خطرات(. 2324) قلی هدایتمخبرالدوله، مهدی
 ، تهران: زوار.شرح زندگانى من(. 2322) مستوفی، عبدالله

کوشش ، بهشاه در سفر سوم فرنگستانخاطرات ناصرالدينروزنامه (. 2321شاه قاجار )ناصرالدین
 ها، تهران: سازمان اسناد ملی.محمداسماعیل رضوانی و فاطمه قاضی

کوشش مجید عبدامین، ق( . به2323تا ذیقعده  2322الاول )از جمادی روزنامه خاطرات(. 2312) همو
 تهران: موقوفات محمود افشار.

کوشش مجید عبدامین، ق(، به2341الثانی تا ربیع 2342از ربیع الاول ) روزنامه خاطرات(. 2317همو )
 تهران: موقوفات محمود افشار.

 ، تهران: اطلاعات.سفرنامه عراق عجم(. 2327) همو
 ، قم: انتشارات اسلامی.امیرکبیر يا قهرمان مبارزه با استعمار(. 2323) رفسنجانی، اکبرهاشمی

 
 
 
 


